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پویش علاقه ماست به نوشتن، به آگاهی.

سخن مدیرمسئول

سلام!
خوبی؟

یلدات مبارک
ببین من سه تا قانون دارم. یکی از اونا باوره. وقتی من باورت 
داشــته باشــم، اونوقــت تــورو فراتــر از چیــزی می‌بینــم کــه در نظــر 
بقیــه هســتی. وقتــی تــو بــاور مــن باشــی، جــزوی از هویــت مــن 
هســتی و تعالــی تــو تعالــی منــه. وقتــی بــاورت داشــته باشــم، 
هــر لحظــه بهــت شــک می‌کنــم و دوبــاره بــه تــو ایــان میــارم. بــه 
این‌کــه تــو بهترینــی. آدمــا بــا باورهاشــون تعریــف می‌شــن. مــن بــا 

تــو تعریــف می‌شــم.

پویش رو باور کن دوست من

ممنــون کــه کمــک کــردی تــا ایــن شــاره هــم بــه دســت دوســتات 
برســه. ببخــش کــه کــم و کاســت داره

چشم‌هات به روشنی شب، آرامشت به بلندی یلدا

سخن سردبیر
شــب یلــدا همان‌قــدر کــه پایانــی تاریــک اســت، شروعــی در 
بــر پایــه‌ی تناقص‌هاســت کــه قــدرت تفکــر و  دل خــود دارد و 
بــرگ  و  شــاخ  و  می‌کنــد  رشــد  مردمــان،  پویایــی  و  خلاقیــات 
می‌یابــد‌. این‌بــار هــم بــا پویشــی دیگــر از تفکــرات دانشــجویان 
کامپیوتــر‌ امیرکبیــر بازگشــته‌ایم کــه علاوه‌بــر جشــن گرفــن ایــن 
بــرای بیشــر و عمیق‌تــر  بــزرگ، بهانــه‌ای داشــته باشــیم  شــب 

اندیشــیدن. 
یکــی از مســائلی کــه امــروزه دانشــجویان بــا آن سر و کار دارنــد 
راه  انتخــاب  و  اخلاقــی  دوراهی‌هــای  اســت.  تقلــب  بحــث 
درســت از میــان راه‌هــای خاکســری، اگــر فکــر کســی را درگیــر 
نکنــد، وجدانــش را دخیــل خواهــد کــرد‌.  علــت اصلــی این‌کــه 
بــه ســمت تقلــب در تماریــن، امتحانــات و غیــره  دانشــجویان 
ســوق داده می‌شــوند چیســت؟ نظــر فارغ‌التحصیــان در مــورد 
ایــن فضــا  تــازه وارد  کــه  ایــن موضــوع چیســت؟ دانشــجویانی 
شــده‌اند چــه نظــری دارنــد؟ و آیــا واقعــا آن‌طــور کــه فکــر می‌کنیــم 
تقلــب در دانشــکده فراگیــر اســت؟ مقــر اصلــی کیســت؟

کــال  خــود  هم‌دانشــکده‌ای‌های  نوشــته‌های  از  امیــدوارم 
اســتفاده را ببریــد و کلماتشــان عامــل جوانــه‌ای در فکر‌هایتــان 
زندگی‌تــان،  چندراهی‌هــای  در  آگاه‌تــر  و  پویاتــر  تــا  باشــد 

کنیــد‌. تصمیم‌گیــری 
 

یلدایتان مبارک
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یلدا

یک حکم خاص
همــه، پشــت میــزی پــر از انــار و هندوانــه و آجیــل و شــیرینی 
بــود. هرکســی  کــه رســم همیــن  بــود  بودنــد. ســال‌ها  نشســته 
می‌گفــت.  را  دردش  و  می‌آمــد  شــب  آن  داشــت،  مشــکلی 
آخــر، تلخــی درد‌هــا بــا شــیرینی و هندوانــه قابــل تحمــل می‌شــد.

- شروع کنیــد... بگوییــد مشــکلاتتان چیســت؟ از هــان سر 
میــز بگوییــد یکی‌یکــی...

مهــان اول شروع کــرد: مدت‌هاســت کــه آدم‌هــا نمی‌خندنــد 
و تنهــا لبخنــد می‌زننــد، خســتگی نمی‌گــذارد لبخنــد بــه خنــده 

تبدیــل شــود.
بعــد از تمــام شــدن حــرف مهــان اول، دومــی دردش را گفــت: 
را  اسم‌شــان  فقــط  نیســتند.  دوســت  هــم  بــا  دیگــر  آدم‌هــا 

بجنگنــد. هــم  بــا  نباشــند  مجبــور  کــه  گذاشــته‌اند دوســت 
صــدا  مــرا  کســی  گفــت:  و  برداشــت  آجیــل  مشــتی  ســومی 
نمی‌زنــد، شــده‌ام یــک شــکل هندســی قرمــز رنــگ، کنــار یــک 

بی‌معنــا. عکــس  سری 
ببینیــد  را  این‌هــا  و گفــت‌:  برداشــت  را  انــاری  تکــه   چهارمــی 
چقــدر درکنــار همنــد... آدم‌هــا سال‌هاســت کــه دیگــر کنــار هــم 

نیســتند فقــط ظاهر‌ســازی می‌کننــد .
پنجمیــن مهــان دســت‌هایش را روی چشــم‌هایش گذاشــت: 
هیچ‌کــس بــه طبیعــت، واقعــی نــگاه نمی‌کنــد. همــه از پشــت 

یــک شیشــه تصاویــر را  می‌بیننــد.
مهــان آخــر از بقیــه مهمان‌هــا کمــی فاصلــه گرفــت و گفــت: 
آدم‌هــا دائمــا بــه مــن پنــاه می‌آورنــد. از زیــاد کنارشــان بــودن بــه 

تنــگ آمــده‌ام.
نوبــت  بودنــد،  زده  را  خــود  حــرف  مهمانــان  همــه‌ی  کــه  حــال 

بیایــد. را  راه‌حــل  کــه  بــود  ســوال  پرســش‌گر 
کــرد.  نــگاه  مهمانــان  بــه  و  زد  چانــه‌اش  زیــر  را  دســتش  عقــل 
خنــده، دوســتی، عشــق، هم‌بســتگی  و تنهایــی همــه راســت 

. می‌گفتنــد
بایــد حکمــی صــادر می‌کــرد. تمــام نقشــه‌هایش بــرای انســان‌ها 
آدم‌هــا  نبــود  قــرار  بودنــد.  آورده  وجــود  بــه  را  مشــکلات  ایــن 
این‌قــدر در کار‌هــای او غــرق شــوند، فقــط قــرار بــود راحت‌تــر 
زندگــی کننــد. بایــد کاری می‌کــرد، بایــد از هــان لحظــه شروع 

می‌کــرد. حکمــش را اعــام کــرد و نوشــت و سرش را بــالا 
آورد. همــه مهمانــان بــا خوشــی بلنــد شــدند و  رفتنــد بــه جــز 

یک حکم خاص

شهرزاد شیرازی

تنهایــی کــه دیگــر نبایــد جایــی می‌رفــت.
- تو نمی‌روی؟

همــه‌ی  فــردا  نــدارد  نیــازی  مــن  بــه  کســی  فــردا  تــا   -
امشــب  و مهمان‌هــای  برمی‌گردنــد  اول  روز  بــه  آدم‌هــا 
چــرا  و می‌پرســیدند  دوبــاره می‌آمدنــد  فــردا  اگــر می‌توانســتند 

نیســت. قبــل  شــب  مثــل  امشــب 
این‌گونــه  کــرد. حکمــش را روی کاغــذی   بــه حکمــش  نگاهــی 

بــود: نوشــته 
 »در ایــن شــب همــه فقــط بایــد بخندنــد، درکنــار هــم باشــند و 

بــه یک‌دیگــر بگوینــد کــه همدیگــر را دوســت دارنــد .«
تنهایی راست می گفت.

- به آنها می‌گویم که شب گذشته شبی خاص بود.
بــه  بلنــد شــد: خــودت می‌دانــی، مســئول پاســخ‌گویی  تنهایــی 

آن‌هــا مــن نیســتم.
- کجا می‌روی؟

- پیــش یلــدا... یــادم نبــود، او همیشــه تنهاســت از ایــن آجیــل 
هــم برایــش می‌بــرم، شــاید مشــکل او را حــل کنــد.

عقــل نگاهــی دوبــاره بــه حکــم کــرد، بایــد آن را خــاص مــی کــرد. 
در آخــر حکــم نوشــت‌:

»این شب، شب یلداست.«

خاستگاه 

 شــب یلــدا یــا چلــه) بلندتریــن شــب در نیم‌کــره شــالی زمیــن(، 
یکــم  آفتــاب در  تــا طلــوع  آذر  از ســی  آفتــاب  غــروب  زمــان  بــه 
دی‌مــاه گفتــه می‌شــود کــه برابــر بــا ۲۱ یــا ۲۲ دســامبر اســت و 
بســیاری از اقــوام آن ‌را مبــارک می‌داننــد. ایــن شــب در نیم‌کــره 
شــالی بــا انقــاب زمســتانی مصــادف اســت و گذشــتگان بــا 
بــا دمیــدن خورشــید، روزهــا  یلــدا  از شــب  پــس  کــه  بــاور  ایــن 
آخــر  می‌یابــد،  فزونــی  ایــزدی  نــور  تابــش  و  می‌شــوند  بلندتــر 
زایــش خورشــید  یــا  مهــر  زایــش  را شــب  اول زمســتان  و  پاییــز 

می‌گرفتنــد. جشــن  آنــرا  و  می‌خواندنــد 
در رابطــه بــا ریشــه نام‌گــذاری آن می‌تــوان اشــاره کــرد کــه »یلــدا« 
واژه‌ای سریانــی بــه معنــی تولــد و »جشــن« از کلمــه »یســنه« 
بــا ریشــه اوســتایی بــه معنــای ســتایش‌کردن و پرســتش گرفتــه‌ 

شــده ‌اســت.

پیشینه و رسوم

ایزدمهــر  تولــد  شــب  را  شــب  ایــن  باســتان  ایرانیــان 
شــده،  جمــع  آتــش  گــرد  دلیــل  همیــن  بــه  و  می‌پنداشــتند 

جشن یلدا

ارمغان سرور
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پایکوبــی می‌کردنــد. آنــگاه خوانــی الــوان می‌گســردند و 
بــود  یــا ولیمــه‌ای  نــذر  »میــزد« نثــار می‌کردنــد. »میــزد« 
ماننــد گوشــت، شــیرینی و حلــوا کــه بــرای هــر مراســم 

می‌شــد. آمــاده  شــادی 
 مــردم، گاه شــب یلــدا را تــا دمیــدن پرتــو پــگاه در دامنــه کوه‌هــای 
الــرز بــه انتظــار خورشــید می‌نشســتند. برخــی در مهرابه‌هــا بــه 
نیایــش مشــغول می‌شــدند تــا پیــروزی مهــر و شکســت اهریمــن 
را  »نی‌یــد«  نــام  بــه  دعایــی  هنــگام،  شــب  و  کننــد  طلــب  را 
می‌خواندند )دعای شــکرانه نعمت( همچنین آنان روز پس از 
یلــدا )یکــم دی‌مــاه( را »خــور روز« یــا روز خورشــید و »دیــگان« 

خوانــده و در آن بــه اســراحت می‌پرداختنــد.
وجــود آجیــل مخصــوص، هندوانــه، انــار، شــیرینی و میوه‌هــای 
و  برکــت  اصــل  بــه  هستند)اشــاره  پردانــه  اکــراً  کــه  گوناگــون 

تکثیــر( جنبــه نمــادی دارد و نشــانه فراوانــی اســت. 
بــا رنــگ سرخشــان، نمایندگانــی از  انــار و هندوانــه  همچنیــن 

شــب.  تاریکــی  در  خورشــیدند 
در ایــن شــب هــم ماننــد جشــن تیــرگان، فــال گرفــن بــا اشــعار 

حافــظ مرســوم اســت.
بــه عنــوان  را داشــت.  نیــز رســومات خــاص خــود  هــر منطقــه 
مثــال مــردم کرمــان تــا ســحر بــه انتظــار می‌نشســتند تــا از قــارون 
اســتقبال کننــد، در بــاور آنهــا قــارون در لبــاس هیزم‌شــکن بــرای 
تبدیــل  طــا  بــه  چوب‌هــا  آورده،  چــوب  تکه‌هــای  خانواده‌هــا 

شــده و بــرای آن خانــواده ثــروت بــه همــراه مــی‌آورد.
ایرانیــان باســتان هــزاران ســال پیــش، گاه‌شماری)شــیوه تعییــن 
بنــا  پایــه »ویهــج خــور«  بــر  و تنظیــم حســاب و زمــان( خــود را 
نهادند)در پهلوی به حرکت ستارگان ویهج گویند( آنها حرکت 
اندازه‌گیــری  آســان  هــای(  بــرج  آبام¬هــای)  در  را  خورشــید 
کــه  دریافتنــد  و  گذاشــتند  ویــژه‌  نامــی  آبــام  هــر  بــرای  و  کــرده 
لیکــن  اســت.  برابــر  و شــب  روز  طــول  بهــار،  و  پاییــز  آغــاز  در 
بــا  برابــر  آغــاز زمســتان  بلندتریــن روز و  بــا  برابــر  تابســتان  آغــاز 
بلندتریــن شــب ســال اســت. از ایــن‌رو آنهــا گاه‌شــاری خــود 
را بــر پایــه چهــل روز یــا چلــه گذاشــتند و ســال را بــه ۹ چلــه یــا 
مــاه بخــش کردنــد، در زمــان داریــوش ایــن چهــل روز بــه ســی روز 
کاهــش یافــت و  ۱۲ مــاه پدیــد آمــد کــه ســنجیده‌ترین گاه‌شــار 
جهــان و هماهنگ‌تریــن بــا طبیعــت اســت. از ایــن‌رو زمســتان 
از  بــزرگ  بــزرگ و کوچــک بخــش می‌شــود. چلــه  بــه دو چلــه 
یکــم دی‌مــاه تــا دهــم بهمن‌مــاه اســت و چلــه کوچــک از دهــم 

تــا بیســتم اســفندماه.  بهمن‌مــاه 
در فرهنــگ ایــران همیشــه شــاره چهــل ماننــد شــاره‌های ۷ و 

۱۲ مقــدس بــوده‌ اســت.

راه‌یابی به سایر ملل

جشن زایش‌خورشید، از ایران به روم و بسیاری از کشورها راه 
یافتــه اســت. شــب چلــه برابــر بــا ۲۱ دســامبر کنونــی زادروز 
فرشــته مهــر و نخســتین روز ســال‌نو بــه شــار می‌آمــده و در 

ایــن روز جشــن زایــش مهــر برگــزار مــی شــد. ۴۰۰ ســال 
پــس از تولــد مســیح،  کلیســا جشــن زایش‌مهــر را بجــای 
زادروز حــرت عیســی پذیرفــت. زیــرا زمــان دقیــق تولــد 
مســیح آشــکار نبــود و در نهایــت بــه ۲۵دســامبر جابه‌جــا 
شــد، از ایــن‌رو تــا بــه امــروز بابانوئــل بــا جامــه و کلاه مغــان ایرانــی 
نمایــان می‌شــود و همچنیــن رنــگ سرخ آن برگرفتــه از پدیــدار 

شــدن روشــنایی در ایــن روز اســت.

می ستاییم مهر را 

آنکه از آسمان برفراز برجی پهن

با هزاران چشم بر ایرانیان می‌نگرد

نگاهبان زورمندی که هرگز خواب به چشم او راه نیابد

آنکه مردمان را از نیاز و دشواری برهاند

روزی روزگاری در سرزمیــن ‌مردمــان ســخت‌کوش و مهربــان، 
دخــری زیبــا زندگــی می‌کــرد. ایــن دخــر، صورتــی بــه ســپیدی 
چــون سرو  قامتــی  و  ســتاره  دو  روشــنایی  بــه  مــاه، چشــانی 
تاثیــر  تحــت  را  دیگــران  بیشــر  همــه  از  آنچــه  امــا  بــود.  دارا  را 
بــود.  او  شــب  همچــون  و  بی‌انتهــا  گیســوان  قــرار ‌مــی‌داد، 
فــرو ‌می‌بــردی،  درمیا‌ن‌شــان  را  انگشــتانت  اگــر  کــه  گیســوانی 
بــودی و  انــگار دســتانت را در نرم‌تریــن ابریشــم‌ها غــرق کــرده‌ 
تاریک‌تریــن  از  خروشــان  آبشــاری  می‌کــردی،  رهایــش  وقتــی 

می‌دیــدی. زمیــن  بــر  فروریختــه  را  عمــرت  شــب‌های 
امــا ایــن دخترگیســوکمند، از طلســمی رنــج می‌بــرد. دهــان بــه 
دهــان، ســینه بــه ســینه داســتانش را هــر رهگــذری در هــر گوشــه 
کــه در  از جــاده‌ای  از عبــور  نقــل می‌کــرد. همــه  ایــن سرزمیــن 
انتهــای آن کلبــه‌ی او وجــود داشــت، پرهیــز می‌کردنــد. شــاید 
از خــود می‌پرســید چگونــه طلسمی‌ســت کــه دخــری بــه چنیــن 

زیبایــی را در زندانــی دور از مــردم، حبــس کرده‌اســت؟ 
و  تاریک‌تریــن  تــا  بــود  قــادر  دخــر،  شــب  همچــو  موهــای 
بعــد  لحظاتــی  کنــد.  بیــدار  را  انســان‌ها  نفــسْ  وهمناک‌تریــن 
از زل زدن بــه موهــای افشــان وی، مردمــک چشــم‌ها، تاریــک 
شــده و جــز تاریکــی و نفــرت اندیشــه‌ای در فکــر وجســم انســان 
ابریشــم‌ها  نرم‌تریــن  از  اینکــه  بــا  از طرفــی،  جــای نمی‌گرفــت. 
هــم نرم‌تــر بــود، هنگامــی کــه کســی تــاش داشــت تــا  تکــه‌ای از 
آن را بــرد، تبدیــل بــه آهنــی ســخت می‌شــد کــه هیــچ شمشــیری 

قــادر بــه بریــدن‌ آن نبــود. 
از ایــن روی، دخــر همیشــه مو‌هایــش را بافتــه نگــه می‌داشــت 
ســال،  شــب  بلند‌تریــن  در  فقــط  هــم  آن  یک‌بــار،  تنهــا  و 
شــدن  تاریــک  بــا  و  می‌کــرد  حبــس  کلبــه‌اش  در  را  خــود 

گیسوان یلدا

ماهین میرشمس
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ایــن ریســه‌ها کــه حاصــل از رویارویــی مــن بــا شریف‌تریــن 
انســان‌ها در سرزمین‌های مختلف بوده‌اســت،

بیامیزم .
بــا ریســه‌های  و موی‌ســیاه بی‌انتهــای دخــررا تک‌تــک 
رنگــی آمیخــت و گــره زد و بافــت و تمــام شــب را بــه بازگــو کــردن 

قصــه‌ی هــر ریســه بــه صبــح رســانید. 
زل  تــرس  بــا  تاجــر  چشــان  بــه  و  برمی‌گشــت  گاهــی  دخــر 
کســی  چشــان  دوبــاره  تاریکــی،  اینکــه  وحشــت  از  مــی‌زد. 
دیگــر را دربرگیــرد، نفســش بــالا‌ نمی‌آمــد و کل شــب ســکوت 
کــرده بــود و بــه قصه‌هــای مردمــان شــجاع، مهربــان، عــادل، زیبــا 

می‌ســپرد.  گــوش  وعاشــق 
چشــان تاجــر هــم گاهــی ســایه‌ای از ســیاهی فرامی‌گرفــت 

امــا بــا قصــه‌ی بعــدی، کم‌رنــگ تــر و کم‌رنــگ تــر می‌شــد.

شــب  وی  رســید.  اتمــام  بــه  هــم  تاجــر  کار  آفتــاب،  طلــوع  بــا 
شــب  بلند‌تریــن  جشــن  بــه  تبدیــل  را  دخــر  موهــای   تاریــک 
ســال کــرده بــود.  انــگار هــزاران هــزار، فشفشــه و آتــش بــازی در 

می‌کردنــد. نور‌افشــانی  تاریکــش  مو‌هــای 
حــال انــگار تیرگــی مو‌هــای ســیاهش شکسته‌شــده بــود و از هــر 
برشــش، رنگ‌های انســانیت، پخش می‌شــد. طلســم شکســته 

شــده بــود.
تاجــر نفســی از سر راحتــی و رضایــت خاطــر کشــید. ســپس بــا 

تعجــب پرســید:
-راستی بانو، اسم‌تان را به من نگفته‌اید.

- یلدا هستم.

آرام می‌شســت  آرام  و  می‌کــرد  بــاز  را  موهایــش  هــوا، 
و ســپس بــاز آن‌هــا را می‌بافــت و ایــن‌کار تــا ســحر طــول 

‌می‌کشــید.
یکی از همین روز‌هایی که از اقضا شــبش نیز بلند‌ترین 

شــب ســال بــود، تاجــر پارچــه‌ای، از سرزمین‌هــای دور، کنــار 
رودخانــه‌ای نزدیــک کلبــه دخــر، اطــراق کــرد‌ تــا کمی اســراحت 

کنــد. 
مراســم  بــرای  را  آب  ســطل‌های  بــود  آمــده  کــه  دخــر 
بــا خجالــت  شــد.  رو‌بــه‌رو  تاجــر  بــا  کنــد،  پــر  شب‌نشــینی‌اش 
امــا  کــرد.  نزدیک‌تــر  را  کشــیده‌بود  خــود  سر  بــر  کــه  پارچــه‌ای 
مردتاجــر  او را دیــده بــود و یــک دل نــه صــد دل عاشــقش شــده 
بــود. مــرد تاجــر جلو‌تــر رفتــه و سر صحبــت را بــا وی بــاز کــرده و  

بــود. کــرده  کمــک  او   بــه  نیــز  آب  ســطل‌های  پر‌کــردن  در 
بــا او ســخن  بــه دریــا زده‌ و در مــورد طلســمش  دخــر هــم دل 
گفتــه بــود. آن‌هــا تــا غــروب آفتــاب مشــغول بــردن ســطل ‌آب‌هــا 
بــه کلبــه بودنــد و زمانــی کــه آفتــاب کامــا پشــت کوه‌هــا پنهــان 
کــرد  خواهــش  تاجــر  از  دردمنــد  چشــانی  بــا  دخــر  شــد، 
بــود.  تــرک کنــد. امــا تاجــر تصمیــم خــود را گرفتــه  کــه آنجــا را 
ایــن  تنهــا در  ایــن دخــر،  از عمــر  نمی‌خواســت شــب دیگــری 

بگــذرد. مفلــوک  کلبــه 
هرچــه دخــر خواهــش کــرد، تاجــر قبــول نکــرد. پایــش را در یــک 
کفــش کــرده بــود و می‌خواســت مو‌هــای دخــر را ببینــد تــا شــاید 

بتوانــد چــاره‌ای بــرای رهایــی دخــر از طلســمش بیاندیشــد.
پایــان بخشــد. در آخــر  ایــن دخــر  رنــج  بــه درد و  می‌خواســت 
دخــر قبــول کــرد. پارچــه را از سر برداشــت و موهــا را بــاز کــرد. 
زمیــن  روی  بــر  رقصــان  و  آهنگیــن  پاییــزی،  بــاران  چــون  موهــا 
تنــگ  بــه  خیره‌کننــده  زیبایــی  آن  از  تاجــر  نفس‌هــای  ریخــت. 
آمــد. دخــر بــا نگرانــی نگاهــی بــه چشــم‌های تاجــر انداخــت. 
چشــم‌های تاجــر در حــال ســیاه شــدن بــود، اشــک در چشــان 
دخــر حلقــه زد، امــا درســت در هــان هنــگام، تاجــر نــگاه از 
موهایــش برگرفــت و بــه صورتــش نــگاه کــرد. ســیاهی، کم‌کــم 
بــاز هــم  بــاز ســفیدی چشــم نمایــان شــد، امــا  از بیــن رفــت و 

می‌شــد ردپــای تاریکــی را در چشــان تاجــر دیــد.
دخــر زبــان بــاز کــرد کــه بــاز از او خواهــش کنــد کــه کلبــه را تــرک 

کنــد امــا تاجــر وســط صحبتــش پریــد: 
- مــن عادتــی دارم، در سرزمین‌هــای دور و نزدیــک کــه ســفر 
و  می‌بینــم  را  زیــادی  شریــف  انســان‌های  و  آدم‌هــا  می‌کنــم، 
می‌دانــی چگونــه آن‌هــا را بــه یــادگار در قلــب خــود نگه‌مــی‌دارم؟ 

از آن‌هــا تکــه‌ای نــخ طلــب می‌کنــم. 
و از خورجینــش، جعبــه‌ای درآورد کــه پــر از ریســه‌های رنگارنــگ 

بود.
-  هرکــدام، ریســه‌ای بــه رنــگ سرزمین‌شــان بــه مــن می‌دهنــد، 
ریســه‌ای به رنگ دوســتی، ریســه‌ای به رنگ عدالت‌، ریســه‌ای 

بــه رنــگ عشــق…
حال من می‌خواهم، موهای‌ش‌ما را، ای بانوی بزرگوار، با 
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او سعدی است. تو کیستی...؟!

فــراوان  نوشــن  بهانــه‎ی  بنویســم.  چــه  از  نمی‎دانــم  حتــی 
اســت امــا عاجــزم بــدان جهــت‎ کــه  نمی‎دانــم از چــه بنویســم. 
نمی‎توانــم از شــور آدم‎هــا در پاییــز بنویســم. مــن نهایتــا می‎توانــم 
در هم‎صحبتــیِ طولانــی‎ای از پاییــز بپرســم کــه »کلیشــه« بــودن 
چــه حســی دارد؟ لازم اســت ایــن همــه از آن بترســم؟ هرکســی 
گفتــه.  هــم  درســت  و  گفتــه  پاییــز  از  داشــته  گفــن  تــوان  کــه 
کــدام یــک از مــا حــاضر اســت بگویــد کــه پاییــز دلــش -گیــرم بــه 
ضخامــت برگــی از همیــن گاه‎نامــه کــه دســت توســت- نازک‎تــر 
نمی‎شــود؟ اصــا فــرض بــر آن کــه چنیــن نشــود، تــو حــاضری از 
میــان مــا دســتی بلنــد کنــی و  غــر بزنــی کــه »اصــا پاییــز چیســت 
دیگــر«؟ غــر اگــر زدی، پــای ایــن خواهــی مانــد کــه بگوینــد »کــژ 

طبــع جانــور«ی کــه اگــر غــر بزنــی هســتی؟
کــه  نمی‎دهــم  اگــر  نجــات  را  رینــگ  گوشــه‎ی  پاییــزِ  نــه!  پــس 
نشــدنی اســت، مشــتی بــه صــورت زرد و قرمــزش هــم نمی‎زنــم. 
به من بگو از زرد و قرمز پاییز که نمی‎گویم، پس از چه بگویم؟ 
از  »مــرگ«،  از  بگویــم؟  »کتــاب«  از  بگویــم؟  »ســیاهی«  از 
»زندگــی« بگویــم؟ از »مــرگِ کتــاب«، از »مــرگ و زندگــی«، 
از »مــرگِ زندگــی« بگویــم؟ از چــه بگویــم کــه نــه گونــه‎ی خیــس 
و لطیــف پاییــز خونین‎تــر شــود، نــه ملال‎انگیــز باشــم و ســیاه و نــه 
بوی مرگ بدهم؟ از کویی و یا گلستانی که در ایام جوانی از 

آن گذشــتی؟ از بــاب پنجــم؟ از »در عشــق و جوانــی«؟
»یــاد دارم کــه در ایــام جوانــی گــذر داشــتم بــه کویــی و نظــر بــا 
رویــی در تمــوزی کــه حــرورش دهــان بخوشــانیدی و ســمومش 
مغــز اســتخوان بجوشــانیدی. از ضعــف بشریــت تــاب آفتــاب 
هجیر نیاوردم و التجا به ســایه دیواری کردم مترقب که کســی 

حــر تمــوز از مــن بــه بــرد آبــی فــرو نشــاند کــه...«
دیــدی چــه عاجــزم؟ ایــن همــه آســان بــه ریســان بافتــم کــه از 
چــه بگویــم و هیــچ نگفتــم و او هــر چــه خواســت گفــت. ایــن کــه 
مــن کجــا و او کجــا را خــوب می‎دانــم، دلیلــش را هــم. مــن از 
»ضعــف بشریــت« تــاب هجــوم افــکار نیــاوردم و التجــا کــردم 
بــه پرســیدن از تــو کــه حــرارت مغــز و زبــان و دلم را فرونشــانی. 
بــه ســایه‎ی ســکوت  التجــا  نیــاوردی کــه  تــاب کــدام آفتــاب  تــو 
کــرده‎ای؟ مــن از تــو می‎پرســم چــون نتنهــا دچــار ضعــف بشریتــم 
کــه ضیــفِ بشریتــم. مــن کــه تمایلــی بــه گفــن از پاییــز نــدارم از 
تــو می‎پرســم تــا از پاییــز بگویــم. تــا مــن کــه ســیاه می‎بینــم و فکــر 

می‎کنــم از ســیاهی و ظلمــت نگویــم.
»... که همی ناگاه از ظلمت دهلیز خانه‎ای روشنی بتافت؛ 

یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز 
آیــد. چنــان کــه در شــب تــاری صبــح برآیــد یــا آب حیــات از 

ظلــات بــه در آیــد. قدحــی برفــاب بــر دســت و شــکر در 
آن ریختــه و بــه عــرق برآمیختــه، ندانــم بــه گلابــش مطیــب 

کــرده بــود یــا قطــره چنــد از گل رویــش در آن چکیــده.«
او حتــی بــه انــدازه‎ جویــی هــوا بلعیــدن، دهــان بــه پرســش 
از مــن بــاز نکــرده و حتــی هــان قــدر هــم بــه مــن گــوش نکــرده 
مــن می‎نویســد.  زبــان  از  نکــرده اســت و  را  این‎هــا  او  اســت. 
بیش‎تــر از هــر کــس از زبــان مــن می‎نویســد. ایــن ماوراءالطبیعــه 
نیســت کــه، خــود طبیعــت اســت. هر‌کســی از زبــان کســانی 
می‎نویســد. مــن می‎خواهــم از تــو بنویســم تــا هــم مــن و او را 
پاییــز بگویــم و  از  بــوی مــرگ ندهــم و  بفهمــی، هــم مــن دیگــر 
بنویســم و از شــور هــم و از امیــد بازنــده‎ی زیــر مشــت و لگــد 
گوشــه‎ی رینــگ هــم. تــو بگــو! بگــو تــا بــا دســت نگاریــن تــو از 

»عمــر از سر گرفــن« بنویســم.
»…فی‎الجملــه شراب از دســت نگارینــش برگرفتــه مــی‎ بخــوردم 

و عمــر از سر گرفتــم.
خرم آن فرخنده طالع را که چشم

بر چنین روی اوفتد هر بامداد
مست می بیدار گردد نیم شب

مست ساقی روز محشر بامداد«
___________________________________

 
شیوه‎ی نگارش وامی‎ است از یاسین حجازی.

او سعدی است

اشکان میرزاحسینی
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تقلب

 بــه راســتی، در زمــان تقلــب بایــد چــه احساســاتی داشته‌باشــیم 
و در چــه شرایــط ذهنــی باشــیم؟ پاســخ بــه صــورت زیــر اســت:

1. آرامــش داشته‌باشــید. اگــر هــول کنیــد یــا از خــود اضطــراب 
نشــان دهیــد خیلــی زود مراقــب را متوجــه خــود می‌کنیــد. ایــن 
آرامــش را بایــد وقتــی کــه مراقــب بــه شــا نزدیــک می‌شــود هــم 
خــراب  چیــز  همــه  شــوید  دســتپاچه  اگــر  چــون  کنیــد؛  حفــظ 

می‌شــود.

2. جرئــت داشــته باشــید. همیشــه شــجاعت تقلــب کــردن و 
ریســک پذیــری آن را داشــته باشــید.

بــه چنــد  بایــد در آنِ‌واحــد حواســتان  3. تمرکــز داشته‌باشــید. 
چیــز باشــد. پــس نبایــد غــرق در افــکار غیرمرتبــط خــود شــوید.

4. سریــع باشــید. ســعی کنیــد در حداقــل زمــان ممکــن 
فکــر کنیــد، تصمیم‌گیــری کنیــد و عمــل کنیــد.

5. آمادگــی حــل بحــران داشته‌باشــید. یعنــی اگــر احیانــا 
تقلــب شــا بــه نتیجــه نرســید یــا خللــی در آن ایجــاد شــد، 

بــه سرعــت راهــی جایگزیــن بــرای آن برگزینیــد.
6. بــر اعصــاب خــود مســلط باشــید. اگــر یــار شــا در تقلــب 
چقــر از آب درآمــد یــا مراقــب چقــر بــود، ســعی کنیــد عصبانــی 

نشــوید و عنــان کار را از دســت ندهیــد.

7. اگــر وقــت کمــی از زمــان امتحــان باقی‌مانــده و شــا هنــوز 
ناامیــد  کنیــد،  تقلــب  نتوانســته‌اید  می‌خواســته‌اید  کــه  آنطــور 
خــود  از  نیــز  را  باقی‌مانــده  فرصت‌هــای  کار  ایــن  بــا  نشــوید. 

می‌کنیــد. دریــغ 

قطعــا رعایــت کامــل نــکات بــالا فاکتوریســت کــه فقــط بــا تمریــن 
زیــاد بــه دســت می‌آیــد. و همچنیــن توجــه کنیــد رعایــت همیــن 

ریزه‌کاری‌هاســت کــه تقلــب کــردن را ســخت می‌کنــد.

تقلــب  دانشــگاه  همیــن  و  دبیرســتان  تــو  خیلــی  مــن  خــب... 
کــردم. معمــولا بــا اون تکنیــک کلاســیک نگاه‌کــردن بــه برگــه نفــر 
یادداشــت  کاغــذ  تیکــه  یــه  روی  هــم  بعضــی وقت‌هــا  بغلــی. 
می‌نوشــتم، یــا تــوی ماشــین حســاب ti-83 پــدرم فرمــول ذخیــره 
می‌کــردم و فکــر کنــم یــه بــار هــم یکــی از دوســتام برگــه آزمــون 
بــود ولــی قضیــه مــال دوران  رو قبــل از جلســه بدســت آورده 

راهنماییــه.
مــن بیشــر تــو آزمونــا و تکلیفــا تقلــب می‌کــردم. هیچوقــت تــو 
ارائه‌هــا و پروژه‌هــای پایان‌تــرم ایــن کار شــنیع رو انجــام نــدادم. 
هیچ‌وقت. مثلا هیچ‌وقت مســتقیم کد یک نفر رو ورنداشــتم 
چون‌کــه ایــن حــس کــه مچــت رو بگیــرن کــه کــد دزدیــدی بــه نظــر 
بدتریــن چیــزی میــاد کــه تــو دانشــگاه می‌تونــه سر یــه نفــر بیــاد. 
بــرای کلاس فارســی آقــای مقصــودی،  ایــن اســتثنا کــه  بــا 
ولــی  دادم  تحویــل  حافــظ  بــه  راجــع  رو  دوســتم  ارائــه‌ی 

بیخیــال خــود یــارو هــم از ویکی‌پدیــا ورداشــته بــود.

در زمان تقلب چه احساساتی داشته باشیم

سپهر آخوندی

تقلب، یک بررسی شخصی - موضوعی

بهداد منصوری
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مــن زیــاد زمــان نذاشــتم کــه بــه ایــن موضوعــا فکــر کنــم. 
زیــاد  تــاش می‌کنــم  شــاید چون‌کــه موقــع خــود تقلــب 
فکــر  اون‌موقــع  چون‌کــه  شــاید...  نکنــم.  فکــر  بهــش 
می‌کنــم جملــه‌ی قدیمــی »متقلبــا هیچوقــت قــر در 

نمیــرن« فقــط یــه دروغــه بــرا آدمــای ســاده‌لوح. چــرا؟ چون‌کــه... 
مــن تقلــب کــرده‌ام! و... قــر هــم در رفتــه‌ام! البتــه مــن واضحــا 
هیچکــس رو ترغیــب بــه تقلــب نمی‌کنــم: صرفــا تقلــب بخشــی 

از زندگــی ماهاســت کــه بنظــرم ارزش بحــث بیشــری داره.
خیلــی ساده‌اســت: تقلــب کــردن یعنــی ناصادقانــه رفتارکــردن 
بــود کــه مــن  تــو دبیرســتان چــه منفعتــی  بــردن منفعــت.  بــرای 
می‌خواســتم )یــا فکــر می‌کــردم کــه می‌خواســتم(؟ خــب، وقتــی 
هرچنــد  نبــود.  یادگیــری  اصلــی  هــدف  می‌رفتــم  مدرســه  کــه 
نمی‌گــم مدرســه رفــن کار اشــتباهیه؛ هــدف مدرســه ایــن بــود 
تــا  بگیــری  یــاد  زدن  تســت  بعــد  تــا  بگیــری،  خــوب  نمــره‌ی  کــه 
بتونــی بــری یــه دانشــگاه خــوب تــا فــارغ التحصیــل کــه شــدی، 
بــه دســت  اون برتــری ثابــت شــده‌ی شغل-خوب-داشــن رو 

بیــاری.
مشــکلش  واضحــه.  خیلــی  گــذاری  هــدف  سیســتم  ایــن 
نمــره‌ی  صداقــت  »بــا  نشــده  گفتــه  جــا  هیــچ  کــه  اینجاســت 
خــوب بگیــری«! تنهــا دلیلــی کــه بخــوای صــادق باشــی اینــه کــه 
نخــوای ریســک کنــی کــه مچتــو بگیــرن کــه چــوب لا چرخــت بــره. 

مسخره‌اســت! ایــن...  و 
در  اساســی‌ای  ایــراد  هیــچ  رســیدن  هــدف  بــه  بــرای  این‌کــه  بــا 
تقلــب ندیدیــم، و بــا اینکــه تقلــب کردیــم کــه بــه اونجــا رســیدیم 
و یــه شــغل خوبــم گرفتیــم و تــو دنیایــی کــه تقلــب خیلــی خیلــی 
تــو  مــا  حــالا  می‌رســونه،  خــوب  شــغل  یــه  بــه  رو  شــا  عــادی 
شــغل هامــون بــه یــری اخلاقیــات مســتحکم پایبنــد می‌شــیم و 
خودمونــو می‌گیریــم... ایــن بــه اون معنــا نیســت کــه مــا همــون 

)...(هایــی شــدیم کــه نمی‌خواســتیم بشــیم؟
مــن بعضــی وقتــا می‌خنــدم درمــوردش. تــو مــرو یــا همین‌جــوری 
کــه تــو خیابــون راه میــرم و مــردم بهــم عجیــب نــگاه می‌کنــن ولــی 
کــه  داره  خنــده  اونقــد  کــه  زندگیــه  اون مســخرگی‌های  از  ایــن 

نمیشــه خودتــو نگــه‌داری.
شــا می‌تونیــن منــو مقــر بدونیــن. ولــی فقــط مــن نیســتم! تنهــا 
شــوک‌آوره:  کــه خودبه‌خــود  اینــه  آوردم  دســت  بــه  کــه  آمــاری 
ســال ۱۹۹۷ قبــل از اینکــه سیســتم فعلــی ورودی دانشــگاهی 
دانشــگاه   ۹ در  نفــر  ۱۸هــزار  از  باشــه،  داشــته  وجــود  آمریــکا 
ایالتــی پرســش شــد و نتیجــه نشــون داد کــه ۳ تــا از ۴ تــا - دوبــاره 
میگــم -  ۳ نفــر از هــر ۴ نفــر بــرای رســیدن بــه دانشــگاه تقلــب 
کــردن و شــا می‌تونیــن همــه‌ی اونهــا رو هــم مقــر بدونیــن!

ایــن اپیدمــی تقلــب تــو مدرســه، تــو علــم تــو ورزش... یــه چیزیــه 
کــه همه‌مــون درش دخیلیــم. هیچوقــت ایــن چیــز مســخره رو 
بــاور نبایــد کــرد کــه »فقــط مــن در برابــر عملــم پاســخگوام« یــا 

»فقــط تــو در برابــر عملــت پاســخگویی« چون‌کــه همه‌مــون 
دربرابــر تقلــب -همه‌مــون- مســئولیم.

دارم  فیزیــک  آزمــون  یــه  منــه شونزده‌ســاله  کنیــن  تصــور 
اگــه  بررســی می‌کنــم.  رو  کــردن  تقلــب  و ســود و ضرر 
زنــگ  و  کنــن  رد  بــرام  شــاید نمــره صفــر  بگیــرن،  مچمــو 
یــا اینکــه بعدازظهــر نگهــم دارن مدرســه.  بابــام  بــه  بزنــن 
خــب... نگــه داشــن تــو مدرســه چیــز خاصــی نیســت. زنــگ 
زدن بــه بابــام یــا مامانــم یکــم تلخــه ولــی اونــا فقــط میخــوان مــن 
نمــره خــوب بگیــرم و معلــا و مدرســه هــم همینــو میخــوان! پــدر 
اگــه  پــس  بــر اون، میخــوان کــه مــن موفــق بشــم  مــادرم عــاوه 
بــه اون موفقیتــی کــه  مچمــو نگیــرن، مــن پیروزمندانــه تونســتم 
خــودم و پــدر مــادرم میخــوان کــه یــه شــغل خوبــه، نزدیــک بشــم!

تقلــب یــه روشــیه کــه تــوی همــه‌ی طبیعــت دیــده میشــه کــه بــرای 
اینه که یه ارگانیسم، بتونه یه برتری نسبت به بقیه بگیره بدون 
اینکــه بابــت ایــن کارش هزینــه بــده. باکتری‌هــا تقلــب می‌کنــن، 
ماهی‌هــا تقلــب می‌کنــن، قارچ‌هــا تقلــب می‌کنــن. مــا تقلــب 
می‌کنیــم... دوپینــگ کــردن، زیرپــا گذاشــن رژیــم غذایــی و... 
خیانــت بــه شریــک زندگی‌مــون. خــب، خیانــت یــه چیزیــه کــه 
بــرای مــا غیرممکنــه کــه بــراش دلیــل تراشــی کنیــم چو‌نکــه خیلــی 
ساده‌اســت کــه ببینیــم چــرا سواســتفاده از یــه رابطــه بــرای نفــع 
بــه  چیــزی  از  داریــم  کــه  وقتــی  مخصوصــا  اشــتباهه  شــخصی 
شــکنندگی اعتــاد یــه نفــر دیگــه سواســتفاده می‌کنیــم. اون هــم 
کســی کــه نــه فقــط اعتــاد کــرده، بلکــه از لحــاظ احساســی بــه 
مــا وابسته‌ســت، و اون هــم بــرای یــه چیــز خیلــی گــذرا و الکــی.

مشــکل-دار  آموزشــی  سیســتم  ایــن  از  رو  دیدمــون  کــه  وقتــی 
گسترده‌تر کنیم، خیلی واضح میشه که بنیان همه‌ی تقلب‌ها 
نفــع خودمــون. و  بــرای  نفــر دیگــه  یــه  کــردن   leverage چیــه. 
همــه می‌دونیــم چجــور هرم‌هــا کار می‌کنــن. وقتــی یکــی میــاد 
بــالا، یــک نفــر، یــک جایــی، یــک جــوری، هرچنــد شــاید نفهمــه 
از کجــا خــورده، میــاد پاییــن. فکــر کنــم معنــای اینکــه متقلــب 
تــو  باهــاش  اگــه شــا  قــر در نمیــرن همینــه.  هــا هیچوقــت 
دنیــای بیــرون قــر دربریــن، حتــی اگــر از عواقــب عمل‌تــون آگاه 
نباشــین، هیچ‌وقــت نمی‌تونیــن واقعــا تــو وجدان‌تــون ازش قــر 
در بریــن و همیشــه می‌دونیــن کــه یــه نفــر بالاخــره صدمــه دیــده.
همه-چی-خوبــه- از  صادقانه‌تــر  پایــان  یــه  خاطــر  بــرای  ولــی 

همه-چی-بهتر-میشــه بــرای ایــن مــن، بزاریــن از شــا >بــه شــا 
اشــاره میکنــد< یــک ســوال بپرســم. شــای متقلــب >بــه شــا 

می‌کنــد< اشــاره 
آیا شما قسر در رفتین؟
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با عرض ســام و طول احترام خدمت شــا خواننده‌ی گرامی 
و ضمن تشکر از خانواده‌ی محترم رجبی؛

اصــولا بحــث تقلــب از بحــوث اساســی زندگــی انســان شــمرده 
می‌شــود.

بــوده؛  بــه طــوری کــه اولیــن حرکــت انســان روی زمیــن تقلــب 
یعنی همان زمانی که نمی‌دانیم هابیل با بیل قابیل را کشــت 

یــا قابیــل بــا بیــل هابیــل را...

علی‌ای‌حــال همــواره ایــن پرســش بــر مخیلــه‌ی هــر جنبنــده‌ای 
نقــش می‌بنــدد کــه تقلــب خــوب اســت یــا بــد؟

در  می‌کنــد،  رخنــه  آدمــی  در  حســی  ســان  بــه  اصــولا  تقلــب 
مواقعــی کــه بایــد فعلــی را بــه عینیــت برســانید لکــن ایــن مهــم از 

دایــره‌ی تــوان شــا خــارج اســت.
لذا وارد مثلث توان خود می‌شوید که وادی تقلب است.

در ایــن لحظــه‌ی ملکوتــی شــا وارد نســخه بتــای خــود شــده و 
قابلیــت هایــی جدیــد در خــود کشــف می‌کنیــد کــه از این‌کــه 
شــده  گنجانــده  آســتین‌تان  در  مشــخصه  ایــن  نمی‌دانســتید 

می‌ریــزد. پرهایتــان 
فی‌المثــل، قــدرت دیــد چنــان قــوی می‌شــود کــه پــوز عقــاب را بــه 
گونــه‌ای بــه خــاک می‌مالــد کــه زان پــس عقــاب را نتــوان یافــت 
فــرو کــردن شــن در چشــان  لــوت در حــال  مگــر در دل کویــر 

خــود.
آن  از  پــس  خفــاش  کــه  یابــد  مــی  افزایــش  چنــان  شــنوایی  یــا 
مــرو  اپــلِ  اصــل  بــا هدفون‌هــای  پی‌درپــی  روزی ۱۲ ســاعت 

بســپارد. داریــوش  ترانه‌هــای  بــه  گوش‌جــان 
من‌حیث‌المجمــوع می‌تــوان اســتنتاج کــرد کــه تقلــب بــرای آدم 
مفیــد اســت و ایــن پیــام را بــه اطبــای غربــی و اســتکبار جهانــی 
کــه از روی بــاد هــوا گفته‌انــد در روز ســه لیــوان شــیر بــه خنــدق 
بلایتــان حوالــه کنیــد تــا ســالم بمانیــد، می‌رســانیم و می‌گوییــم  

»شــیر ســیری چنــد؟ مــا خودمــان تقلــب مــذگان داریــم.«
جــان  بــه  اســت  شریــف  آدمــی  »تــن  گفته‌انــد  هــم  قدیــم  از 
امــا  نــدارد  موضــوع  بــا  چندانــی  ارتبــاط  البتــه  کــه  آدمیــت« 
دانســن آن خالــی از لطــف نیســت، چــه بســا روزی بــا همیــن 

شــوید. رســتگار  و  کنیــد  تقلــب  ادبیــات  امتحــان  در  بيــت 

همــه  شرح  کــه  دارد  متفاوتــی  جنبه‌هــای  و  عرصه‌هــا  تقلــب 
در ایــن مقــال نمی‌گنجــد، بلکــه هــر یــک متنــی می‌طلبــد بــس 
طویــل. لــذا تنهــا انگشــت انتخــاب خــود را در جنبــه درســی آن 

فــرو می‌کنیــم کــه خــود آن هــم بخش‌هــای مختلفــی دارد.
موجــب  می‌توانــد  بالقــوه  صــورت  بــه  تکلیــف  در  تقلــب 

تقلب چیست و چرا؟

پارسا انعامی

شــود. کدورت‌هــا  زدایــش  و  اتحــاد  و  هم‌بســتگی 
بــه ایــن صــورت کــه شــخصی کــه تابحــال از وجــود خارجــی 
وی مطلــع نبودیــد، بــه طرفة‌العینــی مقابــل شــا ظاهــر 
شــده و چنــان بــا شــا شــیوه‌ی دوســتانه‌ای اتخــاذ کنــد 
کــه دوســت صمیمــی شــا اپیلاســیون شــده و اذعــان مــی‌دارد 
کــه  »یــا خالــق ســمندر، اگــر مــن دوســتش هســتم، پــس ایــن 
چیســت؟«  بــا ایــن مقدمــه همچــو دیــوار مســراح بــر سر شــا 
خــراب شــده و بــه محــض دریافــت پاســخ ســوالات تکلیــف از 
گســره‌ی هســتی محــو شــده، بــه نــور تبدیــل شــده و در فضــا 
منتــر می‌شــود و همان‌قــدر از وی اثــر می‌مانــد کــه از پوســت 

پلــک چشــم چــپ جســد ۱۴۰ ســاله.

البتــه اگــر در ســنگر مقابــل قرارگیریــم، بــه جنبه‌هــای دیگــر قضیــه 
هــم برمی‌خوریــم.

بــه  وی  امــا  می‌خواهیــد  تکلیــف  کســی  از  شــا  من‌باب‌مثــال 
نمی‌دهــد، تکلیــف  شــا 

ممکــن اســت ابتــدا از ایــن موضــوع سر در زانــوی غــم چپانــده 
لکــن در  امــر گریســن را بخوابانیــد،  پیامــر در  و کَلِ یعقــوب 
پــس ایــن امــر عللــی نهفتــه ‌اســت کــه شــاعر در ایــن بــاب گفتــه 

»چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــی، غــم مخــور«

مثــاً شــا احتــالاً شــیوه چشــمش کــه فریــب جنــگ داشــت 
را هنــگام تســألّ شــا بــرای تکلیــف، ندیــده بودیــد، وگرنــه غلــط 

می‌کردیــد آن را صلــح می‌انگاریدیــد. 
یا حتی امکان دارد خود وی تکلیف را از شخص ثالثی چپاول 
کــرده و می‌دانــد اگــر شــا را هــم پــای خــوان رنگیــن تکالیفــش 
میهمان کند از همه شــا تقلب گرفته و دهان شــا به غایت 

مــورد عنایــت واقــع مــی گــردد.

از دیگــر فوایــد ایــن نــوع تقلــب می‌تــوان بــه تقویــت ادبیــات و 
قــوه تخیــل فــرد اشــاره کــرد. 

بــه طــوری کــه بــرای بــه بیراهــه کشــاندن مصححــان یــک جملــه 
ســاده را بــه نحــوی تغییــر می‌دهیــد کــه حــداد عــادل و فردوســی 
طــی اقدامــی مشــرک دســت در ‌دســت هــم از بــالای آبشــار 
نیــاگارا بــه پاییــن می‌پرنــد تــا مرحلــه ۵۰ بــازی نهنــگ آبــی را بــه 

آخــر برســانند.
بعضــاً مشــاهده شــده در حیــن تقلــب بــرای فــرار از چشــان 
تیزبیــن و ریزبیــن تدریس‌یــاران گــرام بــا تغییراتــی اساســی چنــد 
و چــون مطلــب را مــورد رحمــت واقــع کــرده و مــرز هــای علــم 
را )بــا در نظــر گرفــن g=۸/۹(  ســوار بــر اســنپ حــدود ۱۴/۳ 

کیلومــر جابجــا گردانیده‌ایــد.
بــر کار  واضــح و مبرهــن اســت کــه کار گروهــی رجحــان دارد 
فردی و نقل اســت که »امرهم شــوری بینهم« و »یک دســت 
صــدا نــدارد« و غیــره و چــه جایــی بهــر از فضــای علمــی 
در  اســت  کافــی‌  کار؟  ایــن  بــرای  دانشــگاه  دوســتانه‌ی  و 
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گروهــی عضــو باشــید کــه یــک نفــر کار را کــرده و نفــرات 
دیگــر وی را بــا دســت و جیــغ و هــورا تشــویق کننــد. بــه 
بلنــد  چــه  شــود،  بلنــد  دســت  یــک  صــدای  کــه  طــوری 
شــدنی. هــر کــه هــم بگویــد شــا داریــد تقلــب می‌کنیــد،  

بنــده بــه ایشــان می‌گویــم خیلــی خــری.
ایــن امــر خیــر امــا بــا آمــدن نمــرات و کــم تــر شــدن نمــره‌ی هــان 
»یــک دســت« از دوســتان عزیــزی کــه صرفــا »صــدا« ایجــاد 

کردنــد بــه تــراژدی دردناکــی بــدل می‌شــود.

اســت.  کــم  گوییــم  هرچــه  کــه  بگوییــم  امتحانــات  بــاب  در 
پژوهشــگران بــا مطالعــه ۲۱۰ ســالن امتحــان در ۲۱۱ دانشــگاه 
کشــور بــه ایــن واقعیــت مــو افکــن رســیدند کــه تلــه پاتــی وجــود 
ســالن  تــه  از  فــردی  شــد  دیــده  آنهــا  مشــاهدات  طــی  دارد! 
امتحانــات بــا اشــارت چشــمی نــه تنهــا نیمــی از پاســخ‌ها را بــه 
فرد دیگری در ســمت دیگر ســالن رســانده بلکه ســوالاتی را هم 

کرده‌اســت.  درخواســت 
در پرســش و پاســخی کــه بــا ایــن دانشــجویان بــه عمــل آمده‌بــود، 
آن‌هــا الگــوی خــود را حــرت لســان‌الغیب، حافــظ شــیرازی 
معرفــی نمودنــد و خاطرنشــان کردنــد کــه خواجــه‌ی شــیراز، بــا 
ایــن کــه لســانش غیــب بــوده، کار خــود را بــه نحــو احســن راه 
می‌انداختــه و یــک بــار چنــان موهــای زائــد حضــار از نحــوه‌ی 
ارتبــاط وی بــا دیگــران ریختــه کــه خــود حــرت می‌فرمایــد »در 

نظــر بــازی مــا، بی‌خــران حیراننــد«
همچنیــن اثبــات شــده در طــول برگــزاری امتحانــات، گســره‌ی 
دیــد دانشــجویان از ۱۸۰ درجــه بــه ۲۱۰ درجــه افزایــش می‌یابــد، 
شــدت  و  دقــت  بــه  را  اطرافیــان  برگــه‌ی  هــم  کــه  گونــه‌ای  بــه 
رصــد  را  امتحــان  مراقــب  ارضــی  تحــرکات  هــم  می‌بیننــد، 

می‌نماینــد.

همــه  کــه  هنری‌اســت  تقلــب  گذشــته،  اینهــا  از  مع‌الوصــف 
نتوانــد. هرکــس  و  نداننــد  کــس 

پــس بــا شــعار افــراد متقلــب، بــه زندگــی ادامــه می‌دهیــم و آن 
را مســتقیم بــه کُنــه دل و جانمــان فرومی‌کنیــم کــه بدیــن شرح 

اســت: 
»روزی خودم تکالفیم را می‌نویسم، فوراً نه ولی حتماً«

ایام به کام و تقلب عالی مستدام

دیباچه:

مــن ایــن حجــم‌ از ثقــل ســخن از بــرای آن رانــدم کــه ســادگی را 
ببایســت  تقلــب  بــاب  در  نبــود.  اعــراف  ایــن  بــار  تــوان حمــل 
همان اول روی اشــارت کرد که اساســش از برای عجز اســت. 
ســبب بــه آنکــه اســتاد تکلیفــی بــر قفــای محصــل مــی انــگارد کــه 
وی را تــوان حــل ایــن تکلیــف بســیار مشــکل می‌آیــد. حــال آنکــه 
در کلاس درس، گویــی پشــه در هــوا بجنبــد و چغــز بــر روی آب 
پــروژه را تعریــف کنــد،  بــدود ولــی اســتاد درس را آن‌گونــه کــه 
کیفیــت را ابتیــاع نکنــاد و نــه اینکــه نکنــاد حتــی انبانانش)همــون 
تــی‌ای شــا( نیــز ایــن مهــم را رعایــت نکناننــد. حــال آنکــه عجــب 
فــراوان، از آن روی اســت کــه آنــان نیــز خــود روزی دانشــجوی 
بوده‌انــد ولیکــن گویــا ایــن دنیــای غــدار آدمــی را وابســته بــه حطــام 
بــی‌ارزش دنیــا کرده)همــون ریــکام( اســت. ای بــرادر کــه بــا مــن 

هــر چــه کــرد آن آشــنای تدریس‌یــار کــرد.

کــه  بــود  مــا آن  کــه روزی مهــم، روزگار در دانشــکده  یــاد دارم 
همگنــان پــروژه خویــش تحویــل اســتاد نماینــد و مــرا هیــچ از آن 
پــروژه دســت‌آوردی نبــود، ولــی هنگامــه‌ای سراسر ز تنــش تمــام 
اســت  روایــت  بــه  این‌گونــه  بــود. حالتــم  در‌‌برگرفتــه‌  مــرا  وجــود 
کــه سراســیمه در ســایت می‌دویــدم از بــرای کســب اطــاع از 
چگونگــی حــال اســتاد و تحویــل هــر پــروژه. در همیــن حــس و 
حــال تــو گویــی سر در جیــب مفارغــت فــرو بــرده ‌بــودم کــه این‌بــار 
خــری از چیــدن گل بــرای دوســتان نبــود، بلکــه دســت اســتاد 
بــود کــه گریبــان گرفــت و اینجــا بــود کــه گفتــم: ســنده جویــدم 
آمــوزگارا کــه چــه کنــم حــرف دگــر یــاد نــداد اســتادم ولیــک گویــا 

زمــان از‌ دســت ‌برفتــه ‌بــود.
گفــت: بیــار آن پــروژه ماشین‌حســاب و ادیتــورت را و بیــش از 
پیــش  پــروژه ســال  لکــن  مــرا هــول دربرگرفــت  ژاژ مخــای.  ایــن 
و  خوشــش‌آمد  بســی  نیــز  او  و  کــردم  بزرگــوار  آن  تحویــل  را 
آن  برایــی گفتــم: مشــک  گفــت: احســنت چنیــن خوبــی چــه 
اســت کــه خــود ببویــد نــه آنکــه... ســخن تــا تمــام نکرده‌بــودم‌، 
اگــر  تــو را هیجــده دهــم و  اســتاد گفــت: فشُــار كمــر گــوی. 
در  حــالا  از  بیســتت  آری،  ارمغــان  بــه  برایــم  را  امتیــازی  پــروژه 
پرتــالم محفــوظ اســت. مــرا کــه هــان هیجــده نیــز از سر زیــادت 
بــودی، لبخنــدی ملیحانــه بــر پیکــره اســتاد بینداختــم و گفتــم: 
چشــم و آن چشــم همانــا و نمــره بیســت مــن همانــا و تحویــل آن 
پــروژه همانــا )توصیه‌نامــه: پــروژه تکــراری بــرای درس‌هــای 

نکنیــد!!( تعریــف  مهارت‌ســنجی  و  کیفــی 

اعترافات ،به سبك ژان‌ژاک‌روسو

به نثر بيهقی

مهدی صدوقی
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یــاد دارم شــبی چشــمم نخفــت. برآشــفته دیــدم کــه یکــی 
از دون‌پایــگان معرکــه علــم به‌گونــه‌ای دارد عرصــه دانــش 
را فــراخ می‌کنــد کــه تــو گویــی “ گفتــم ایــن شرط آدمیــت 
نیســت، مــروط را این‌چنیــن تکاپــو و مــرا هیــچ” پــس 

قیــام کــردم، چــه قیــام کردنــی!؟
بــود کــه قرار‌بــود دوســتم بزنــه ولــی  بــازی  یــه  }پــروژه ی AP مــا 
چیــزی کــه صبــح تحویــل آورده‌بــود رو اگــه تحویــل میدادیــم صفــر 

از ده‌ام نمیشــدیم{
فــردای آن روز تحویــل پــروژه مغ‌بچــه‌ای )همــون تــی ایِ شــا( 
را دیــدم، خوشــحال کــه مــن تمامــی تقلب‌هــای شــا را آشــکار 
میسازم ای بیچارگان، هیچ‌کس را توان در اغوای من نیست. 
بــا پوزخنــدی دو پــروژه یکســان را بــه گونــه‌ای تحویلــش بــدادم کــه 

تــو گویــی “پــس شــد آنچــه شــد”.
ختــم ماجــرا بــه ایــن نشــود از بــرای عــرت تمــام مغ‌بچــگان پــس 
از ثبــت نمــرات سراغ وی رفتــم. گفتمــش “هــان ای دل عــرت 
بیــن از دیــده عــر کــن هــان! -نــه اینــو نگفتــم، چــرا بایــد اینــو بگــم 
اصــن-  گفتمــش: بــدان کــه دو پــروژه همســان تحویلــت بــدادم، 
ناگــه دیــدم چنــان نیــم راســت مــی ژکیــد و دنــدان بــه خاییــدن 
ســبقه  ژکیدنــی  چنیــن  بوســهل  زمــان  از  گویــی  کــه  گرفته‌بــود 
نداشــت. )شــخص نامــرده یکــی از تدریس‌یــاران ســمج هشــتاد 
و نــه ای بــود. ســعی کنیــد مثــه قلــی نباشــید، آخــر و عاقبــت 

نــداره کلــن(

از  یکــی  “فلوچــارت”  امتحــان  اعــراض  هنــگام  بــه  دارم  یــاد 
مــرا  پــس همــی  نبــود.  دوســتان را حضــور در دانشــگاه میــر 
ســپرد تــا داد او از اســتاد بســتانم. مــن نیــز درفش‌کاویانــی بــه 
دســت، دادش بســتاندم ولیــک هنــوز نمی‌دانــم چــرا آن اســتاد 
نمــره مــن را زیــادت بیشــر کــردی کــه نمــره دوســت مــرا!! )اون 

کلــن خــوش گذشــت( درس 

یــاد دارم درســی را بیفتاده‌بــودم و مــرا طاقــت پاس‌کــردن دوبــاره 
بــه  برفتــم  انقلابــی عمل‌کــردم-  نبــود -لکــن  آن درس در وجــود 
بــه روز امتحــان نمــی هلیــدن  سراغ اســتاد. وی را گفتــم: مــرا 
اســتاد گفــت: بــار دگــر بــود تــو را چــه شــده بــود گفتــم: مــرا حــال 
مســاعد نبــود لیــک شــا را خواســتارم‌ نمــره میــان تــرم را اسِــكِيل 
دهیــد بــر نمــره پایانــی مــن، باشــد کــه در زمــان مناســب جــران 
کنیــم، نمــره همانــا ولــی جــران مــن ناهمانــا )ایــن حرکــت دیگــه 
حرکــت ســوخته محســوب میشــه لــذا هیــچ وقــت فکــر نکنیــد کــه 

می‌تونیــد از ایــن متــود اســتفاده ‌کنیــد(

دائما یکسان نباشد حال دوران یا تکنیک پرچم سفید:

یــاد دارم صبــح تحویــل بــود و مــرا هیــچ از پــروژه آگاهــی نبــود و 
هم‌گروهــی مــرا نیــز عجلــه‌ای عظیــم در نشــیمنگاه بــود بــرای 
تحویــل، لکــن زمــان این‌بــار مــرا فرصــت نــداد تــا آن‌گونــه کــه 

شایســته بود، بر جوانب آن پروژه احاطه لازم را کســب 
اســتنطاقات  از  پــس  شــدیم.  اســتاد  اتــاق  وارد  کنــم، 
فــراوان اســتاد از جانــب هم‌گروهــی، اســتاد چنــان بــازی 
و گفــت:  کــرد  مــن  بــر  نگاهــی  بدیــده  مــوش  کــه گویــی 
خــب ایــن همــه را کــه ایــن گفــت: پــس تــو را چــه ســهم بــود در 
ایــن پــروژه؟ مــر اســتاد را گفتــم: میــازار مــوری را کــه دانــه کــش 
-نخیییــر  اســت  خــوش  شــیرین  جــان  و  دارد  جــان  کــه  اســت 

معلومــه کــه ایــنُ نگفتــم- 
گفتــم: بنــده را چــون تبحــر کافــی چونــان دوســت حاذقــم  در 
تــوان نبــود، بیشــر کســب علــم در محــر ایشــان بکــردم و لـِـی 
آت ماجــرا را بــزدم. ناگــه اســتاد بــا نگاهــی سرشــار از تحســین 
از  بــرای صداقــت نمــره کامــل  از  را  تــو  مــرا گفــت: احســنت 
ایــن پــروژه دهــم کــه پیــش از ایــن چنیــن راســت‌گویی را، حتــی 
از زمــان عــار نیــز ندیــده بودیــم. )ضمــن اینکــه بمانــد از حــالات 
بایســت  ولــی  مکالمــات  ایــن  حیــن  در  مــن  دوســت  ی  چهــره 
اشــاره کنــم کــه تکنیــک پرچــم ســفید همیشــه جــواب نمیــده(

زیــن قســم رویکردهــا و‌ ماجراهــا مــرا کــم نبــود. گــر بخواهــم تمــام 
ایــن داســتان از برایتــان شرح دهــم، ایــن مجمــل را نگنجــد. لــذا 

همیــن قــدر باشــد تــا کفایــت آیــد شــا را.

1- صحبــت کــردن از تقلــب بــی‌ آن کــه پیرامــون جایــگاه اصلــی 
آن در منظومه‌ی خیر و شر، عدالت، اخلاق، قانون، مجازات 
بهتریــن حالــت موجــب  در  آوریــم،  میــان  بــه  و حقــوق ســخن 
تکــرار شــعارها و مواضعــی می‌شــود کــه بــه طــرق گوناگــون از 
اســتاد و دانشــجو و تدریس‌یار و ناظم و مدیر و معلم در طول 
ســالیان تحصیل‌مــان شــنیده‌ایم. از آن‌جــا کــه ایــن شــعارها هیــچ 
کمکــی بــه شــناخت پدیدارشناســانه‌ی تقلــب‌ نمی‌کنــد و تکــرار 

هزاران‌بــاره‌ی مکــررات اســت، آن‌هــا را وامی‌گذاریــم.

صنعتــی  دســتاوردهای  علمــی،  سرقــت  بایــد  ابتــدا  در   -2
بــه  و هرگونــه دخــل و تــرف در امــوری کــه موجــب دســتبرد 
تقلب‌هــای  از  را  می‌شــود  افــراد  بالقــوه‌ی  ثــروت  و  شــهرت 

کنیــم. جــدا  دانشــجویان  میــان  در  رایــج  و  مشــارکتی 
»مالکیــت  اصــل  موجــود،  اجتماعــی  نظام‌هــای  تمامــی   
خصوصــی« را بــه عنــوان زیربنــای دســتگاه حقوقــی و قضایــی 
زیــر  را  اصــل  ایــن  بتــوان  کــه  اســت  ممکــن  پذیرفته‌انــد.  خــود 
سوال برد)کمااینکه ژان ژاک روسو که تمدن را موجب فساد 
آدمــی می‌دانســت معتقــد بــود کــه فســاد و تمــدن از جایــی 
شروع شــد کــه شــخصی بــرای اولیــن بــار فریــاد بــرآورد کــه 

در دفاع از متقلبین

سینا بهارلویی
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»ایــن مــال مــن اســت«. بــه عــاوه بســیاری از متفکــران 
نابرابــری  موجــب  ذاتــا  را  خصوصــی  مالکیــت  دیگــر 
فرزنــد  را  تبعیــض  و  فقــر  و  می‌داننــد  بی‌عدالتــی  و 
می‌کننــد.(  معرفــی  آن  اجتنــاب  غیرقابــل  و  ناخواســته‌ 

بــه  ایــن اصــل را  بــری  کــه جوامــع  تــا زمانــی  بــه هــر روی  امــا 
عنــوان اصلــی حقوقــی پذیرفته‌انــد، دخــل و تــرف در مــال و 
امــوال دیگــران بــدون رضایــت فرد)امــوال مــادی یــا معنــوی اعــم 
از کالاهــا، پــول، اعتبــار، مقــالات و...( از جنبــه‌ی حقوقــی و 
قانــون مدنــی محکــوم و قابــل پیگــرد اســت و بنابرایــن هرگونــه 
بحــث بیشــر در ایــن موضــوع مرتبــط اســت بــه بحــث پیرامــون 
مالکیــت خصوصــی، کــه خــود نوشــتار بلندبــالا و جداگانــه‌ای 

می‌کنــد. طلــب 
لایب‌نیتــز  حقوقــی  دعــوای  بــه  می‌تــوان  مثــال  طــور  بــه  تنهــا   
حســاب  ارائــه‌ی  مدعــی  هــردو  کــه  کــرد  اشــاره  نیوتــون  و 
دیفرانســیل و انتگــرال بوده‌انــد و دیگــری را بــه سرقــت علمــی 
متهــم می‌کردنــد. بی‌شــک ایــن موضــوع نشــان می‌دهــد حتــی 
و  محــض  حقیقــت  کشــف  بــر  آوازه  و  نــام  بــزرگان  ایــن  میــان 
بــه طــور مثــال  یــا  دغدغه‌هــای علمــی رجحــان داشــته اســت. 
دعواهــای حقوقــی اپــل و مایکروســافت یــا اپــل و سامســونگ 
یکدیگــر متهــم  ایده‌هــا و طرح‌هــای  بــه سرقــت  را  یکدیگــر  کــه 
کاهــش  موجــب  رقابــت  این‌کــه  بــا  مــوارد  ایــن  در  کرده‌انــد. 
قیمــت‌ دســتگاه‌ها و خیــر عمومــی می‌شــود، امــا بــه دلیــل اصــل 
غیرقابــل مذاکــره‌ی مالکیــت خصوصــی و تقــدم آن بــر هــر نــوع 

می‌شــود. مطــرح  شــکایت  امــکان  عمومــی،  خیــر 

و  تمرینــات  در  اخــص  طــور  بــه  تقلــب  در  مشــارکت  آیــا   -3
غیراخلاقیســت؟  و  شرورانــه  امــری   ... و  پایانــی  امتحــان 
دهنــد.  مثبتــی  پاســخ  ســوال  ایــن  بــه  افــراد  بیشــرینه‌ی  شــاید 
ایــن  بــه  کــه  باعــث می‌شــود  ذهنــم  در  امــا همــواره خاطــره‌ای 
پاســخ‌ها بــه دیــده‌ی تردیــد نــگاه کنــم. وقتــی در میانــه‌ی جشــن 
عنــوان  بــه  را  نامــم  کارشناســیم،  دوره‌ی  التحصیلــی  فــارغ 
تقلب‌رســاننده‌ترین و تمرین‌ده‌تریــن ورودی ســالمان خواندنــد، 
تشــویق  مــورد  قضــا  از  و  نشســت  لبانــم  بــر  شــیرینی  لبخنــد 
بســیاری از دوســتان هم‌ورودی ام قرار گرفتم. شــاید بیشــر از 
کســانی کــه خوش‌اخلاق‌تریــن و مهربان‌تریــن و بــا انظباط‌تریــن 
بوده‌انــد. هرچنــد کــه نمی‌تــوان تجربــه‌ی یــک ســوژه‌ی انســانی 
کلــی  برهانــی  و  تعمیــم  عنــوان  بــه  را  محــدود  محیطــی  در  و 
در  بحــث  بــرای شروع  آن  از  بی‌شــک می‌تــوان  امــا  پذیرفــت، 
مــورد تقلــب مشــارکتی اســتفاده کــرد و بــه پدیدارشناســی آن از 

پرداخــت. گوناگــون  جنبه‌هــای 

4- نگرشــی کلیشــه‌ای وجــود دارد کــه تقلــب مشــارکتی را امــری 
غیراخلاقــی و حتــی در زمــره‌ی منکــرات دینــی قــرار می‌دهــد. 

مثــا آن را هم‌پــای غیبــت،‌ خیانــت و حتــی دزدی معرفــی 
بــه  را  بســته  زبــان  و  بی‌گنــاه  فطــرت  و  وجــدان  و  می‌کنــد 

شــا  از  امــا  می‌کنــد.  معرفــی  امــر  ایــن  شــاهد  عنــوان 
مراجعــه  خــود  وجــدان  بــه  لحظــه‌ای  کــه  می‌خواهــم 
امتحــان  کــه سر جلســه‌ی  را  آیــا کســی  ببینیــد  و  کنیــد 
بــا هــزار تــرس و لــرز تقلــب می‌کنــد هم‌پــای یــک دزد یــا 

می‌دانیــد؟ خیانــت‌کار 

5- تفسیر عمل تقلب بر اساس اخلاق دین‌محور و الهیاتی و 
گــره‌زدن آن بــه اعتقــادات دینــی و یــا »انســانیت« گزافه‌ایســت 
کــه بی‌شــک از ضعــف اســتدلال‌ها و عجــز مخالفــان این‌گونــه 
تقلــب نشــئت می‌گیــرد و ســعی می‌کننــد ضعــف اســتدلالی 
خــود را پشــت اقتــدار اخــاق و ارزش‌هــای الهــی پنهــان کننــد 
کــه عملــی ناپســند و سواســتفاده‌ی آشــکار از اخــاق مبتنــی 
بــر دیــن اســت. جالــب اســت کــه هیــچ عبــارت دینــی پیرامــون 
تقلــب بــه طــور مســتقیم ارائــه نشــده اســت و تحریــم کننــدگان 
تقلــب بــا گــره زدن آن بــه دروغ و خیانــت و ... اســتدلال‌های 
قابــل  و  محکــم  اســاس  و  پایــه  کــه  می‌کننــد  توجیــه  را  خــود 
فضیلت‌گــرا  اخــاق  چارچــوب  در  هرچنــد  نــدارد.  اســتنادی 

می‌تــوان انتقاداتــی را پیرامــون تقلــب مشــارکتی مطــرح کــرد.
ایــن نــوع اخــاق بیشــر در میــان جوامــع قدیمی‌تر)مثــا میــان 
 ) و...  اعــراب  باســتان،  ایرانیــان  رومیــان،  باســتان،‌  یونانیــان 
شرافــت،‌  فضایــل  جوامــع  ایــن  میــان  در  می‌شــود.  مشــاهده 
غــرور و شــجاعت اســاس اخــاق را تشــکیل مــی‌داده‌ اســت. 
از آن‌جهــت کــه تقلــب اغلــب بــا پنهــان‌کاری از دیگــران صــورت 
دیگــر  جهــت  از  اســت.  شــجاعت  فضیلــت  ناقــض  می‌گیــرد 
خواهــش و تمنــا از دیگــری بــرای کمک‌رســانی، منافــی غــرور و 
شرافــت اســت. در قــرون اخیــر کــه بــر بــه اصطــاح متمــدن 
اصیــل  معنــای  شــجاعت  و  و شرافــت  غــرور  و  اســت  شــده 
خــود را آن طــور کــه مثــا در جنگ‌هــای میــان اعــراب یــا میــان 
مــراودات یونانیــان شــنیده‌ایم، از دســت داده، ایــن نــوع انتقــاد 
چاپلوســی  منظــر  ایــن  از  هرچنــد  اســت.  شــده  کم‌رنــگ  هــم 
کردن برای مقام بالاتری مانند استاد به مراتب شنیع‌تر است 
و بیشــر از تقلــب مشــارکتی ناقــض شرافــت و غــرور اســت. 
بــا تقلــب،  هرچنــد می‌دانیــم کــه اغلــب ســینه چــاکان مبــارزه 
تملــق و چاپلوســی را نــه جــرم می‌داننــد و در بیشــر مــوارد از 
مــورد چاپلوســی قــرار گرفــن لــذت وافــری هــم می‌برنــد. بنابرایــن 
اخــاق  در  کــه  را  فضیلت‌گرایانــه‌ای  اســتدلال‌های  نگارنــده 
اروپایــی  شــوالیه‌های  و  نجیــب‌زادگان  یــا  خودمــان،‌  پهلوانــی 
نمی‌پذیــرد،‌  روی  هیــچ  بــه  افــرادی  چنیــن  دهــان  از  می‌بینیــم 
هرچنــد کــه بــه عقیــده‌ی نگارنــده یگانــه مواضعــی هســتند کــه 
می‌تواننــد تقلــب مشــارکتی را بــه طــور جــدی نقــد و بی‌اعتبــار 
کننــد. امــا زمانــی معنــا دارنــد کــه از دهــان شــوالیه‌ یــا پهلــوان و 
جوان‌مردی شنیده شوند. حتی در این صورت هم همان‌طور 
نــه بی‌اخــاق و  کــه فــرد فاقــد غــرور را تنهــا موجــب تحقیــر و 
مجــرم می‌دانیــم،‌ نمی‌تــوان تقلــب مشــارکتی را بی‌اخلاقــی 

یــا جــرم دانســت.
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منظــر  از  را  مشــارکتی  تقلــب  پیــش‌رو  بنــد  دو  در   -6
چشــم‌انداز  از  را  آن  و  می‌کنیــم  بررســی  نتیجه‌گرایــی 
قــرار  بررســی  مــورد  نتیجــه‌ی عمومــی  و  فــردی  نتیجــه‌ی 
می‌دهیــم. بدیــن منظــور ســناریویی را در نظــر می‌گیریــم 

کــه بارهــا برایــم رخ داده اســت. فــردی بــرای پــاس کــردن درســی 
از مــن جــواب ســوال یــا تمرینــی را خواســته اســت. تنهــا ضرری 
کــه متوجــه فــرد مقابــل اســت، ایــن اســت کــه تســلط کافــی بــر 
مطالــب درس نــدارد و در صــورت عــدم کمــک رســانی بایــد یــک 
تــرم تمــام دیگــر را بــرای ایــن درس وقــت بگــذارد تــا شــاید مطالــب 
آن را یــاد بگیــرد. امــری کــه موجــب اتــاف وقــت،‌ دیرتــر فــارغ 
التحصیــل شــدن، پرداخــت هزینــه از جیــب والدیــن کــه ممکــن 
اســت هــزار بدبختــی داشــته باشــند و در نهایــت از بــر کــردن یــا 
تســلط بــر مطالبــی باشــد کــه بــه هیــچ وجــه در آینــده بــه کارش 
نمی‌آیــد یــا اگــر هــم بــه کارآیــد می‌توانــد بــه ســادگی و بــا مطالعــه 
تســلط لازم را بــر آن بیابد)همانــا کــه نیــاز مــادر اخــراع اســت 
چــه رســد کــه اینجــا اختراعــی هــم در کار نیســت و نیــاز حقیقــی 

قطعــا تســلط حداقلــی را فراهــم مــی‌آورد.(
بنابرایــن از منظــر نتیجــه‌ی فــردی نمی‌تــوان درخواســت تقلــب یــا 
کمــک بــه فــردی در امتحــان را مــورد نقــد قــرار داد. شــاهد مثــال 
آن انبوهــه‌ای از افــراد اســت کــه تقلــب می‌کننــد و درس‌هایــی 
و  می‌کننــد  پــاس  را  نــدارد  برایشــان  کاربــردی  اغلــب  کــه 
می‌توانیــد عــدم پشــیمانی اکثریــت آن‌هــا را بــه راحتــی تحقیــق 
اهمیــت  از  افــراد  ایــن  کــه  بگویــد  فــردی  اســت  کنیــد. ممکــن 
نظــام  گــردن  تقصیــر  صــورت  ایــن  در  ندارنــد.  آگاهــی  درس 
آموزشی‌اســت کــه کاربــرد درس بــرای فــرد را بــه درســتی نشــان 
نــداده اســت و فــرد را بــرای فراگیــری آن اقنــاع نکــرده اســت. 
پــس یــا تقــدم و تأخــر آن درســت روشــن نشــده اســت یــا آنچنــان 
اهمیــت آن کــم اســت کــه قابــل چشم‌پوشــی اســت. در ضمــن 
مســلط‌‌ترین افــراد هــم پــس از مدتــی درس را فرامــوش می‌کننــد 
کــه نشــان از بی‌کاربــردی درس دارد،‌ چــرا کــه مطالــب پرکاربــرد 

بــه دلیــل اســتفاده‌ی زیــاد هیچــگاه از یــاد نمی‌رونــد.

7- اســتدلال رایــج دیگــر، تقلــب را از منظــر نتیجــه‌ی عمومــی 
مــورد نقــد قــرار می‌دهــد. آن را حــق النــاس می‌نامــد و تقلــب 
مشــارکتی را در ایــن مــورد محکــوم می‌کنــد. بی‌شــک مهملــی 
فراتــر از ایــن قابــل تصــور نیســت. اگــر نــاس را فــردی کــه تقلــب 
می‌رســاند فــرض کنیــم، دو حالــت وجــود دارد. یــا بــدون آگاهــی 
دســتاورد فــرد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه بحــث آن 
تحــت عنــوان مالکیــت خصوصــی در بنــد ۲ شــد. حالــت دیگــر 
تقلــب  فــرد  مشــارکتی  تقلــب  حالــت  در  اســت.  مشــارکت 
رســاننده، بــا اراده‌ی خــود دســتاورد و دانــش خــود را در اختیــار 
بــه  مالــی  کمــک  کــه  همان‌طــور  و  می‌دهــد  قــرار  دیگــر  طــرف 
شــخص دیگــر نــه جــرم محســوب می‌شــود نــه از لحــاظ اخلاقــی 

محکــوم اســت انتقــال دارایــی علمــی بــه فــرد دیگــر هــم از 
ایــن نــوع اســت.

کــه  ایــن  می‌کننــد.  اضافــه  را  دیگــری  مهمــل  منتقــدان 
بــه طــور مســاوی کمــک  بــه همــه  تقلــب رســاننده  فــرد 
نمی‌کنــد. ایــن اســتدلال هــم ســاقط اســت. هــان طــور 
کــه کســی نمی‌توانــد فــردی را کــه بــه دیگــری کمــک مالــی 
می‌کنــد متهــم کنــد کــه چــرا بــه همــه‌ی نیازمنــدان کمــک مالــی 
نمی‌کنــد. همچنیــن اگــر فــردی راه میا‌ن‌بــر و سریــع و بــه راحتــی 
حفظ‌‌پذیــری را بــه دوســت خــود بیامــوزد، کســی نمی‌توانــد او 
اســت.  نیاموختــه  بقیــه  بــه  چــرا  کــه  بگویــد  و  کنــد  را سرزنــش 
چــون ایــن حالــت هــم بــه هــان انــدازه ظلــم و اجحــاف در حــق 
دیگــران اســت. امــا هیــچ منتقــد تقلــب مشــارکتی ایــن موضــوع 
نــاس  می‌دهــد  نشــان  کــه  نمی‌دهــد  قــرار  سرزنــش  مــورد  را 
بیــش  گزافــه‌ای  و  توجیــه  دانشــجویان،  بقیــه‌ی  کــردن  خطــاب 
نیســت. تنهــا ناس‌هــای بالقــوه‌ای کــه باقــی می‌ماننــد )و بــه نظــر 
تدریس‌یــاران،  هســتند(  ناس‌هــا  اصلی‌تریــن  اتفاقــا  نگارنــده 
اســاتید، معلــان، ناظــان و ارگان‌هــای رســمی متولــی علــم 
خــود  حــق  افــراد  ایــن  بی‌شــک  هســتند.  علــوم  وزارت  ماننــد 
بر‌می‌آینــد.  تنبیــه خاطیــان  کــه در ســدد  را در خطــر می‌بیننــد 
وگرنــه اگــر نــاس دانشــجویان بودنــد هیــچ گونــه مراقبتــی نبایــد 
صورت می‌گرفت و خود دانشــجویان از ضایع شــدن حقشــان 
حقــوق  مدافــع  بهتریــن  کــه  می‌کردند)بدیهی‌ســت  جلوگیــری 
هرکــس خــودش اســت و وقتــی در کلاســی کــه مراقــب نــدارد 
در صــورت تقلــب کســی گزارشــی نمی‌دهــد مشــخص اســت 
صورتــی  در  و  نمی‌بینــد  ضایع‌شــده  را  خــود  حــق  کســی  کــه 
بــه عنــوان آدم‌فــروش و تملق‌گــو  کــه فــردی هــم گــزارش دهــد 
تــا چــه  مــورد قضــاوت قــرار می‌گیــرد کــه خــود نشــان‌ می‌دهــد 
حــد از تقلــب مشــارکتی نــزد عمــوم شــنیع‌تر اســت.( بنابرایــن 
پیشــنهادمان بــه کســانی کــه دانشــجویان را نــاس جــا می‌زننــد 
ایــن اســت کــه کلاس را تــرک کننــد تــا خــود نــاس از حقوقشــان 

دفــاع کننــد.

کاســه‌ی  عنــوان  بــه  کــه  دارنــد  وجــود  هــم  تدریس‌یارانــی   -8
بــرای  مراقبتــی  ابــزار  هــزاران  و  کــرده  عمــل  آش  از  داغ‌تــر 
عــدم  و  کــم‌کاری  اگــر  می‌گیرنــد.  درنظــر  تقلــب  از  جلوگیــری 
بــر موضــوع و ناکارآمــدی‌ آن‌‌هــا در  تســلط خــود تدریس‌یــاران 
توضیــح مســائل را در نظــر نگیریــم و فــرض کنیــم کــه تمرینــات 
و امتحانــات متناســب بــا زحمــت اســاتید و تدریســیاران طــرح 
بــرای بی‌اعتبــار کــردن  شــده اســت )کــه عــدم وجــود هرکــدام 
ایــن صــورت  اســت(، در  تقلــب کافــی  بــه  انتقاداتشــان  تمــام 
هــم تدریســیار کــه هیــچ ســود و ضرری در ایــن میــان نمی‌بــرد، 

نظــر گرفتــه شــود. در  نــاس  عنــوان  بــه  نمی‌توانــد 

9- امــا در مــورد آن دســته از اســاتید، اعضــای وزارت علــوم، 
معلم‌هــا، ناظم‌هــا و ... کــه خــوی پلیســی و آقــا بــالاسری دارنــد 
و بــه حــق بایــد آن‌هــا را نــاس ایــن اســتدلال عوامانــه‌ی حــق 
النــاس بــودن تقلــب مشــارکتی دانســت )چــرا کــه بیشــرین 
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زمــان را بــرای مبــارزه بــا تقلــب مشــارکتی صرف می‌کننــد 
و بیشــر از همــه در مــورد حق‌هــای ضایــع شــده حــرف 
می‌زنند(: بی‌شک کیفیت پایین آموزشی، سرهم‌بندی 
بــا  امتحانــات  و  تمرینــات  تناســب  عــدم  مطالــب، 

مطالــب تدریس‌شــده از مهم‌تریــن عوامــل گرایــش دانشــجویان 
بــه تقلــب در یــک درس اســت. همچنیــن اســاتیدی مشــاهده‌ 
درس‌هــای  نمــرات  پاییــن  میانگیــن  بــه  وقیحانــه  کــه  می‌شــوند 
خــود افتخــار می‌کننــد و بدیــن ترتیــب خــود را مضحکــه‌ی هــر 
عاقلــی قــرار می‌دهنــد. وقتــی در دانشــگاه‌های معتــر کشــور 
دارنــد  حضــور  کشــور  دانشــجویان  برتریــن  عمــوم  طــور  بــه  کــه 
میانگیــن یــک درس از حــدی بالاتــر نرفتــه اســت، یــا نشــان از 
تناســب  عــدم  یــا  مباحــث،  انتقــال  در  اســتاد  توانایــی  عــدم 
امتحانــات بــا مطالــب ارائــه شــده یــا قــرار گرفــن درس در بخــش 
نامناسبی‌ســت کــه اغلــب دانشــجویان توانایــی فراگیــری آن را 
ندارنــد. در ایــن صــورت بایــد بی‌کفایتــی اســتاد و وزارت علــوم 
مــورد حملــه و انتقــاد قرارگیــرد، نــه آن دســته از دانشــجویانی کــه 
بــه هــر نحــوی از شر چنیــن درس و اســتادی  ســعی می‌کننــد 
هرچــه زودتــر خــاص شــوند. برخــی از ایــن اســاتید اصرار دارنــد 
کــه میانگیــن خــود را پاییــن نگــه دارنــد و بدیــن ترتیــب در صــورت 
اضافــه شــدن نمــره‌ی شــخصی بــر اســاس مشــارکت بــا دیگــران، 
نمــرات را پاییــن می‌آورنــد تــا میانگین‌شــان ثابــت بمانــد مبــادا کــه 
نقــض غــرض کــرده باشــند. در ایــن حالــت بهــر اســت اســتاد 
را مــورد بازخواســت قــرار دهیــم، نــه بــه نــام یــک مفهــوم والای 
دینــی بــه نــام حق‌النــاس، بــر دانشــجویان بخت‌برگشــته فشــار 

وارد آوریــم.

10- بی‌شــک هرجــا تقلــب در ابعــاد گســرده‌ای وجــود دارد و 
یــا موجــب بی‌عدالتــی چشــم‌گیری می‌شــود، مفســده‌ای فراتــر 
از آن وجــود دارد کــه ســینه‌چاکان مبــارزه بــا تقلــب مشــارکتی 
بــه شــجاعت  بــه رفتارهــای پلیســی می‌شــوند،  را کــه متوســل 
مبــارزه بــا ایــن مفاســد ارجــاع می‌دهیــم. تقلــب گســرده یــا بــه 
بــا  امتحانــات و تمرینــات  تناســب  بیکاربــردی و عــدم  معنــای 
نیازهــا و ســطح دانشــجویان اســت یــا ضعــف اســتاد در انتقــال 
و تدریــس صحیــح مــواد درســی. اگــر هــم کــه تقلــب در ابعــاد 
بســیار کــم باشــد ایــن اســتدلال کــه فــرد متقلــب بهره‌هایــی در 
آینــده در بــازار کار می‌بــرد گزافــه اســت. چــرا کــه اگــر حقیقتــا 
یــک  بــا  باشــد، می‌تــوان  بــه شــغلش داشــته  ربطــی  ایــن درس 
اگــر  داد.  تشــخیص  را  موضــوع  ایــن  مصاحبــه‌ی هوشــمندانه 
شــغل  وجــود  عــدم  بــرای  تنهــا  و  نــدارد  کاربــردی  هیــچ  هــم 
قــرار  توجــه  مــورد  معیارهایــی  چنیــن  متخصصــان،  بــرای  لازم 
می‌گیــرد، انتقــاد بــه ســمت بی‌مســئولیتی وزارت علــوم و عــدم 
هماهنگــی آن بــا صنعــت اســت کــه از هزینه‌هــای بیت‌المــال 
وقــت و هزینــه‌ی دانشــجویانی کــه قــرار نیســت شــغلی داشــته 

باشــند را ســال‌ها تلــف می‌کنــد و بــرای تخصیــص مشــاغل 
یــک  بــرای  می‌آورد.)مثــا  روی  بی‌ربــط  معیارهــای  بــه 

مهنــدس نرم‌افــزار ۲۰ یــا ۱۰ مــدار الکتریکــی چــه تفاوتــی 
می‌کنــد؟(

بنابراین اگر تقلب مشــارکتی موجب بی‌عدالتی شــود، 
و  احمقانــه  رقابــت  و  جنــگل  شــبیه  وضعیــت  ســببش 
ایــن  اگــر  اســت.  کار  بــازار  و  درس  کلاس‌هــای  در  ناعادلانــه 
از  محلــی  تقلــب  باشــند  برخــوردار  نســبی  ســامت  از  مــوارد 
اعــراب نــدارد و در صــورت وجــود ضرری، تمــام ضرر بــرای فــرد 

خواهــد بــود و نیــازی بــه مراقبــت و تنبیــه وجــود نــدارد.

کــه در وضعیــت شــبیه جنــگل  11- بســیار بی‌شرمانــه‌ اســت 
و  دانشــجویان  حقــوق  کــه  ناعادلانــه  کامــا  فضــای  در  و 
هم‌پــای  صنعــت،  و  آموزشــی  نظــام  ار  خواسته‌هایشــان 
حیوانات است، افرادی سعی در فشار آوردن بر دانشجویان 
یــا دعــوت آنــان بــه نفــی تقلــب تحــت هــر شرایطــی دارنــد و تلاش 
افــراد بــرای جلوگیــری از اتــاف وقــت و عمــر جوانی‌شــان بــرای 
تــا آخــر عمــر کاربــردی از آن را نخواهنــد دیــد، و  مطالبــی کــه 
تلاششــان برای پرهیز از هزینه‌ی کلان آموزشــی که در صورت 
بــه شــدت  بایــد از جیــب خانــواده پرداخــت شــود، را  افتــادن 
برچســب  آن‌هــا  بــه  وقیحانــه  و  می‌کننــد  سرکــوب  و  محکــوم 
بــا قــدرت  بی‌اخــاق و حتــی مجــرم می‌زننــد. جایــی کــه افــراد 
بیشــر، بی‌شرمانه از قدرتشــان در جهت منافع و ارضای میل 
قدرتشــان اســتفاده می‌کنند فشــار، تهدید یا حتی درخواســت 
از ضعیف‌تریــن قــر بــرای رعایــت قوانیــن مثالــی یــک جامعه‌ی 
مثالــی حاکــی از وقاحــت و بیشرمــی تمــام اســت. درســت بــه 
وقاحــت آن دســته افــرادی کــه از بزدلی‌شــان در مقابــل نظــام 
جعلــی اسرئیــل ســکوت اختیــار می‌کننــد و فلســطینیان مظلــوم 
را برای مقاومتشــان و جنگ علیه اسراییل تروریســت و مجرم 
می‌نامنــد و از آن‌هــا می‌خواهنــد کــه اســلحه بــه زمیــن بگذارنــد 

و از خشــونت بپرهیزنــد.

در اغلب دانشگاه‌های دنیا، سندی به نام‌های
 Academic Honor Code، Ethical Code،Academic 

Integrity Policy   و یا
نــه  Academic Honesty and Integrity وجــود دارد کــه 
تنها در بدو ورود و ثبت‌نام دانشــجو در دانشــگاه، بلکه پس از 
ثبت‌نــام در یــک درس توســط دانشــجو مــورد تاییــد و امضــا قــرار 
می‌گیــرد. حتــی اگــر درســی در Coursera گذرانــده باشــید، 
ممکــن اســت بــه ازای هربــار ارســال تمریــن، نیــاز باشــد تــا 
مجــددا ایــن ســند را امضــا کنیــد. امــا اول این‌کــه محتویــات 

در جست‌و‌جوی

مرام‌نامه اخلاقی دانشگاه

سید محمدمهدی احمدپناه
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طــرف  از  آن  بــر  تاکیــد  همــه  ایــن  دلیــل  و  ســند  ایــن 
چیســت؟  درس  یــک  مــدرس  و  دانشــکده  دانشــگاه، 
یــا دانشــگاه  آیــا چنیــن چیــزی در وزارت علــوم  و دوم، 
و  کامپیوتــر  مهندســی  دانشــکده  یــا  امیرکبیــر  صنعتــی 

دارد؟ وجــود  اطلاعــات  فنــاوری 
شــاید بتــوان اصطلاحــات مطرح‌شــده را معــادل لفــظ مرام‌نامــه 
اخلاقــی دانســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه معمــولا در یــک مرام‌نامــه 
اخلاقــی، تاکیــد بــر گزاره‌هایــی‌ اســت کــه بایــد توســط اعضــای 
امــا در صــورت عــدم رعایــت آن،  انجــام شــود  یــک مجموعــه 
قانــون مشــخصی بــرای پیگیــری و مجــازات وجــود نــدارد. حــال 
بــر ذکــر گزاره‌هــا، مســئولیت هــر  بــالا، عــاوه  آن‌کــه در مــوارد 
یــک از اعضــای یــک محیــط دانشــگاهی و همچنیــن رویه‌هــای 

نظــارت و پیگیــری نیــز مطــرح می‌شــود. 
مــن  اگــر  باشــد:  واضح‌تــر  ترتیــب  ایــن  بــه  مســئله  طــرح  شــاید 
اگــر  یــا  بــود؟  خواهــد  انتظــارم  در  مجازاتــی  چــه  کنــم،  تقلــب 
مــدرس، از تقلــب یکــی از دانشــجویان مطلــع شــود، بایــد چــه 
کاری انجــام دهــد؟ کاربــرد چنیــن ســندی دقیقــا بــرای پاســخ بــه 
ایــن ســوال اســت؛ یعنــی هــم قــرار اســت معنــا و مفهــوم تقلــب 
بــه خوبــی مشــخص و مصادیــق آن تعییــن شــود،  و هــم آن‌کــه 
آن‌هــا  نقــض  بــا  مقابلــه  و  سیاســت‌ها  ایــن  اعِــال  رویه‌هــای 

اســت.  چگونــه 
ابتــدا بــد نیســت یکــی از عنوان‌هایــی کــه در ابتــدای ایــن نوشــته 
آورده شــده اســت را گــوگل کنیــد. در ادامــه بــه عنــوان نمونــه 
یکــی از ایــن ســندها کــه بــه دانشــگاه صنعتــی چالمــرز  تعلــق 
دارد را مــرور می‌کنیــم. در ابتــدای ایــن ســند، مفهــوم آمــوزش 
و یادگیــری تعریــف شــده و یادگیــری قواعــد بــازی، گام اول در 
فراینــد یادگیــری و اســتفاده از امکانــات دانشــگاه مطــرح شــده 
اســت. ایــن قواعــد بــرای تســهیل پیشرفــت واقعــی هــر یــک از 
اعضــای دانشــگاه و محافظــت از آن تهیــه می‌شــود و این‌کــه 
دلیــل حضــور یــک فــرد در چنیــن محیطــی چیســت )برخــاف 
رونــد موجــود در کشــور مــا کــه طبــق جریــان شــایع در جامعــه 
اغلب دانش‌آموزان در کنکور شرکت می‌نمایند و پس از طی 
بیــکاری،  مثــل  متفاوتــی  عوامــل  برحســب  کارشناســی،  دوره 
فــرار از سربــازی و غیــره وارد مقاطــع بالاتــر می‌شــوند، بــی آن‌کــه 
بداننــد بــرای چــه در ایــن محیــط هســتند( یکــی دیگــر از اهــداف 
ایــن ســند، تــاش بــرای فراهم‌کــردن شرایطــی جهــت یادگیــری 
حداکــری دانشــجویان عنــوان شــده اســت و قــرار اســت یــک 
یــک  توانمندی‌هــای  نمایــش  بــرای  فرصتــی  آموزشــی،  دوره 
دانشــجو و افزایــش آن باشــد کــه در پایــان نیــز بــا یــک ارزیابــی 
متوجــه  دانشــجو  هــم  تــا  اســت  همــراه  اســتاد  یــک  توســط 
میــزان تســلط‌ خــود در یــک حــوزه شــود و هــم در صــورت لــزوم، 
گواهــی تســلط خــود را بــه فــرد دیگــری ارائــه کنــد و از امتیــازات 

آن بهره‌منــد شــود.  
تعریــف تقلــب دقیقــا در ایــن ســند مشــخص شــده اســت: 
یــا  و  آزمــون  یــک  بــا  ارتبــاط  در  فریــب‌دادن  بــرای  تلاشــی 

صــورت  دانشــجو  یــک  از  کــه  دیگــری  ارزیابی‌هــای 
کلیــت  بیانگــر  صرفــا  تعریــف  ایــن  طبیعتــا  می‌گیــرد. 
مفهــوم تقلــب اســت و بایــد مصادیــق آن نیــز مشــخص 
شــود. بــه عنــوان مثــال، سرقــت علمــی )Plagiarism(؛ 
یعنــی بازنــر نوشــته‌ای از دیگــران بــدون آن‌کــه فــرد بــه بررســی 
دوبــاره آن موضــوع پرداختــه باشــد و بــه دانشــش اضافــه شــده 

اســت.  تقلــب معرفــی شــده  از  باشــد، نمونــه‌ای 
همچنیــن، در ایــن ســند آمــده اســت کــه اگــر فــردی از دانشــگاه 
پــا  زیــر  را  پژوهشــگر، صداقــت  چــه  و  دانشــجو  چــه  چالمــرز، 
خدشــه‌دار  مســئول  فــرد  اعتبــار  و  شــهرت  تنهــا  نــه  بگــذارد، 
نیــز  دانشــگاه  ایــن  اعتبــار ســایر فعالیت‌هــای  بلکــه  می‌شــود، 
زیــر ســوال مــی‌رود. بنابرایــن، دلیــل تهیــه چنیــن ســندی کامــا 

اســت.  شــده  بیــان  مشــخص 
انــواع  مثال‌هایــی،  و  دقیــق  مصادیــق  بیــان  بــا  آن،  از  پــس 
مختلــف سرقــت علمــی، تقلــب نوشــتاری، تقلــب در کدهــای 
برنامه‌نویســی و الگوریتم‌ها ذکر شــده اســت که نمونه‌ای از آن 

ادامــه مشــاهده می‌کنیــد. را در 
)جدول انتهای متن(

در بخــش دیگــر ایــن ســند، نحــوه برخــورد بــا مــوارد مشــکوک بــه 
تقلــب مشــخص شــده اســت. عــاوه بــر اســتفاده از ابزارهــای 
خــودکار تشــخیص شــباهت در مــن و کــد، در صورتــی کــه یکــی 
از عوامــل ارائــه درس مــورد مشــکوکی را مشــاهده کــرد، بایــد 
سریعــا بــه مــدرس اطــاع دهــد. وظیفــه مــدرس در ایــن شرایــط 
بررســی دقیــق موضــوع اســت. در صورتــی کــه سرقــت علمــی 
صــورت گرفتــه عامدانــه نبــوده باشــد، ممکــن اســت منجــر بــه 
ثبــت نمــره عــدم قبولــی یــا نمــره بســیار پاییــن در آن درس شــود. 
در صورتــی کــه بــرای مــدرس محــرز شــود کــه سرقــت عامدانــه 
و  اخلاقــی  کمیتــه  بــه  را  خاطــی  فــرد  اســت،  گرفتــه  صــورت 
بــه همــراه  مــدرس  اگــر  انضباطــی دانشــکده معرفــی می‌کنــد. 
بــه  علمــی  سرقــت  ایــن  کــه  بگیرنــد  تصمیــم  کمیتــه  آن  رییــس 
نیــت تقلــب انجــام شــده اســت، موضــوع بایــد حتــا بــه رییــس 
رویه‌هــای  بعــد،  بــه  مرحلــه  ایــن  از  شــود.  گــزارش  دانشــگاه 
رســمی آغــاز بــه کار می‌کننــد. ایــن رویــه شــامل بررســی مجــدد 
کمیتــه  رییــس  تصمیــم  و  دانشــجو  پرونــده  در  ثبــت  دقیــق،  و 
انضباطــی دانشــگاه مبنــی بــر لغــو پیگیــری پرونــده یــا ارجــاع بــه 
کمیتــه انضباطــی بــرای بررســی بیشــر می‌شــود کــه در صــورت 
احــراز تقلــب در ایــن کمیتــه و برگــزاری جلســه رســمی، تصمیــم 
بــه هشــدار بــه دانشــجو و یــا تعلیــق آن فــرد از شرکــت در فراینــد 
آموزشــی دانشــگاه گرفته می‌شــود. همه تصمیمات اتخاذشــده 
بــه صــورت مکتــوب و رســمی در پرونــده دانشــجو ثبــت می‌شــود 
و البتــه دانشــجو در هــر گام، می‌توانــد بــا ارائــه توضیحــات، بــه 
تصمیــات اعــراض کنــد. پــس از اخــذ تصمیــم نهایــی، رییــس 
اجــرای  مســئول  دانشــگاه  ریاســت  و  انضباطــی  کمیتــه 

تصمیــم خواهنــد بــود.  
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هــدف از آوردن ایــن نمونــه، پاســخ بــه ســوال اولــی بــود کــه 
در ابتــدای مــن مطالعــه کردیــد. می‌توانیــد بــا جســتجوی 
در  ســندهایی  چنیــن  از  را  دیگــری  مثال‌هــای  بیشــر 
ســوال  پاســخ  امــا  کنیــد.  پیــدا  مختلــف  دانشــگاه‌های 

دوم! طبــق ســایت رســمی وزارت علــوم، تنهــا حــدود ســه مــاه 
آثــار  تهیــه  تقلــب در  بــا  و مقابلــه  پیشــگیری  قانــون  کــه  اســت 
علمــی  بــرای اجــرا توســط ریاســت جمهــوری ابــاغ شــده اســت 

کــه در آن چنیــن آمــده اســت:
»بــر اســاس مــاده واحــده ایــن قانــون تهیــه، عرضــه و یــا واگــذاری 
پژوهشــی،  طــرح  مقالــه،  پایان‌نامــه،  رســاله،  قبیــل  از  آثــاری 
کتاب، گزارش یا ســایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شــده پژوهشــی، 
الکترونیکــی  غیــر  یــا  و  الکترونیکــی  از  اعــم  یــا هــری  و  علمــی 
توســط هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــه قصــد انتفــاع و بــه 
عنــوان حرفــه یــا شــغل بــا هــدف ارائــه کل اثــر و یــا بخشــی از 
مرتکــب  و  بــوده  جــرم  خــود،  اثــر  عنــوان  بــه  دیگــری  توســط  آن 
دولــت  بــه خزانــه  دریافتــی  وجــوه  واریــز  بــر  عــاوه  مرتکبــان  یــا 

بــه شرح زیــر اســت: مشــمول مجــازات 

مشــمول  حقیقــی  شــخص  توســط  جــرم  ارتــکاب   -۱
مجــازات جــزای نقــدی درجــه ۳ و محرومیــت از حقــوق 

»... اســت.   ۶ درجــه  اجتماعــی 
همچنیــن، مطابــق ایــن قانــون، دانشــگاه ملــزم بــه اعــال 
نظــارت دقیــق بــر رعایــت حقــوق مالکیــت فکــری در آثــار علمــی 

و پایان‌نامه‌هــا و رســاله‌های دانشــجویی اســت. 
می‌تــوان بــا کمــی دقیق‌بــودن و از آن‌جــا کــه مــدرک دانشــگاهی 
رابطــه مســتقیمی بــا آینــده شــغلی یــک فــرد خواهــد داشــت، 
یــک  علمــی  آثــار  جــزو  نیــز  را  درســی  پروژه‌هــای  و  تمرین‌هــا 
نیــز  برنامــه  یــک  کــد  این‌کــه  کــا  آورد؛  حســاب  بــه  دانشــجو 
می‌توانــد بــه عنــوان یــک اخــراع ثبــت شــود. امــا آیــا رویــه‌ای در 
دانشــگاه و دانشــکده بــرای نظــارت دقیــق بــر اجــرای ایــن قانــون 

و پشــتیبانی از مــدرس مجــری ایــن قانــون وجــود دارد؟
بودیــم  کــرده  تهیــه  کــه  پیش‌نویســی  از  یــک ‌ســال  کــه  )بمانــد 

و...(  اســت  گذشــته 
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مقدمه

تقلــب همــواره یکــی از چالش‌هــای هــر نظــام ارزیابــی‌ بــوده‌ و 
همیشــه بحث‌هــای مختلفــی در مــورد درســت بــودن یــا نبــودن 
کســب  هرگونــه  گروهــی  بوده‌اســت.  مطــرح‌  آن  مصادیــق  و 
امتیــاز یــا نمــره از راه‌هایــی به‌جــز فکــر خــود انســان را نادرســت 
و  انصــاف  تعریــف  دیگــر  گروهــی  می‌داننــد؛  غیراخلاقــی  و 
عدالــت را متفــاوت درنظــر می‌گیرنــد و در نتیجــه در شرایطــی 
تقلــب را توجیه‌پذیــر و اخلاقــی می‌داننــد؛ و بــرای گــروه دیگــری 
نیــز نمــره گرفــن از هــر راهــی بی‌اشــکال اســت. در ایــن بیــن، 
در جوامعــی ماننــد دانشــگاه کــه افــراد بــر اســاس همیــن نمــره 
قضــاوت می‌شــوند، یکــی از پیامدهــای ایــن تفــاوت دیــدگاه بــه 
تقلــب ایــن اســت کــه گــروه اول باوجــود عملکــرد و آمادگــی بهــر 
در امتحان‌هــا و تمرین‌هــا، نمره‌هــای کمــری کســب می‌کننــد 
و ایــن باعــث می‌شــودخطای قضــاوت نهایــی درمــورد توانایــی 

دانشــجویان بیشــر شــود.
پرســش‌نامه‌ای  بــا  بحــث، تصمیــم گرفتیــم  راســتای همیــن  در 
دیــدگاه دانشــجویان دانشــکده مهندســی کامپیوتــر را در رابطــه 
شــورای  کانــال  در  پرســش‌نامه  ایــن  شــویم.  جویــا  تقلــب  بــا 
صنفــی و کانال‌هــای دیگــر به‌اشــراک گذاشــته شــد و شرکــت 
در آن داوطلبانــه بــود. شرکــتِ داوطلبانــه باعــث کاهــش دقــت 
به‌قیمــت  خطــا  ایــن  ولــی  می‌شــود  نتایــج  در  بایــاس  ایجــاد  و 

ممکــن شــدنِ انجــام ایــن کار پذیرفتــه‌ شــد. 
بــه ســوالات  و ۴۸ دخــر  پــر  نوشــته، ۸۰  ایــن  تهیــه  زمــان  تــا 
پرســش‌نامه جــواب دادنــد. حــدود ۸۸ درصــد پاســخ‌دهندگان 
دانشــجوی کارشناســی و مابقــی تحصیــات تکمیلــی هســتند 
تکمیلــی  تحصیــات  پاســخ‌دهندگان  کــمِ  تعــدادِ  )به‌دلیــل 
انجــام  گــروه  ایــن  بــرای  مجــزا  آمــاری  آزمون‌هــای  نتوانســتیم 
تــا   ۹۳ ورودی‌هــای  بیــن  در  پاســخ‌دهندگان  توزیــع  دهیــم(. 
۹۶ هــم تقریبــا مشــابهِ هــم اســت. در ایــن نوشــته خلاصــه‌ای 
خــام  نتایــج  از  بعضــی  روی  کــه  تحلیل‌هایــی  و  خــام  نتایــج  از 
لینــک پرســش‌نامه در  می‌تــوان انجــام داد  را مــرور می‌کنیــم. 
کانــال شــورای صنفــی موجــود اســت و فایــل کامــل نتایــج خــام 

می‌گیــرد. قــرار  کانــال  روی  بــه‌زودی  هــم 
مصداق‌ها

بیــن  از  خواســتیم  پاســخ‌دهندگان  از  ســوال  اولیــن  در 
به‌حســاب  تقلــب  کــه  را  آن‌هایــی  مطرح‌شــده،  ســناریوهای 
می‌آورنــد انتخــاب کننــد. بــرای مــن غافلگیرکننــده بــود کــه بیشــر 
از همــه ســناریوی »جواب‌هــای یــک تمریــن را از روی تمریــن 
دیگــران بنویســید.« )۹۳ نفــر، ۷۶ درصــد( و » در یــک تمریــن 

یــا پــروژه گروهــی هیــچ‌کاری انجــام ندهیــد و نمــره گــروه را 
بگیرید.« )۹۱ نفر، ۷۵ درصد( انتخاب‌شد و سناریوهای 

گزارش پرسشنامه تقلب

سعید الوندکوهی

مربــوط بــه جلســه امتحــان ماننــد کمــک بــه دیگــران بــرای 
نوشــن جــواب درســت توســط افــراد کمــری )۷۷ نفــر، 
۶۳ درصــد( تقلــب محســوب می‌شــد . در طــرف دیگــر 
»یــک  کــه  بودنــد  معتقــد  درصــد(   ۱۶( نفــر   ۲۰ فقــط 
تمریــن یــا پــروژه انفــرادی را به‌صــورت گروهــی انجــام دهیــد.« 

اســت.  تقلــب  مصــداق 
سابقه تقلب

پسرهــا  از  درصــد   ۵۷( پاســخ‌دهندگان  درصــد   ۵۸ حــدود 
بــار  یــک  کــه حداقــل  از دخترهــا( اظهــار کردنــد  و ۶۱ درصــد 
 ۲۷ حــدود  فقــط  و  کرده‌انــد  تقلــب  دانشــگاه  امتحانــات  در 
گفته‌انــد کــه در یکــی از ۵ امتحــان اخیرشــان در دانشــگاه تقلــب 
کرده‌انــد. ایــن عددهــا بــرای تمرینــات و پروژه‌هــا بیشــر اســت. 
درصــد دخترهــا(   ۵۷ و  درصــد پسرهــا   ۸۴( افــراد  درصــد   ۷۶
حداقــل یــک بــار تاکنــون و ۴۳ درصــد افــراد هــم حداقــل یــک 
بــار در پنــج تمریــن آخــر تقلــب کرده‌انــد. بــا حــذف ورودی‌هــای 
۹۶ )کــه هنــوز فرصــت زیــادی بــرای تقلب‌کــردن نداشــته‌اند( از 
ایــن تحلیــل دیدیــم کــه اعــداد به‌دســت‌آمده به‌ترتیــب ۶۵، ۳۱، 

۸۶ و ۴۹ درصــد بــود. 
بــرای مــورد اول بنــد قبــل دیدیــم کــه ۶۱ درصــد از دخترهــا و ۵۷ 
درصــد از پسرهــا گفته‌انــد کــه حداقــل در یکــی از امتحانــات 
درصــدی  چهــار  تفــاوت  ایــن  آیــا  کرده‌انــد؛  تقلــب  دانشــگاه 
از  بیشــر  دانشــکده  دخترهــای  بگیریــم  نتیجــه  اینکــه  بــرای 
حالــت  در  اســت؟  کافــی  می‌زننــد  تقلــب  بــه  دســت  پسرهــا 
کلــی، مطالعاتــی کــه بــا نمونه‌بــرداری سروکار دارنــد، همیشــه 
آیــا تفاوتــی کــه در نمونــه  بــا چنیــن ســوالی روبــرو هســتند کــه 
مشاهده‌شــده قابلیــت تعمیــم بــه کل جامعــه را دارد یــا خیــر. 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، ده‌هــا آزمــون آمــاری معرفی‌شــده‌اند 
اســتفاده  آزمون‌هــا  ایــن  از  یکــی  داده‌هــا  نــوع  بــه  توجــه  بــا  کــه 
از  بایــد  بررســی ســوال مطرح‌شــدة خودمــان،  بــرای  می‌شــود. 
آزمــون T اســتفاده کنیــم. پــس از انجــام ایــن آزمــون دیدیــم کــه 
نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعــداد دخترهایــی کــه حداقــل یــک 
بــار در امتحــان تقلــب کرده‌انــد بیشــر از پسرهایــی اســت کــه 
ایــن کار را کرده‌انــد. امــا نتیجــه همیــن آزمــون بــرای تقلــب در 
تمرین‌هــا نشــان داد کــه پسرهــا در دانشــکده کامپیوتــر بیشــر از 

تقلــب می‌کننــد.  در تمرینــات  دخترهــا 
به‌تفکیــک  را  تقلــب  بــه  مربــوط  ســوالاتِ  نتایــج  زیــر  جــدول 

می‌دهــد.  نشــان  مختلــف  ورودی‌هــای 
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نشــان  بــالا  جــدول  روی  آمــاری  آزمون‌هــای  نتایــج 
می‌دهــد کــه از ایــن اعــداد فقــط می‌تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه دانشــجویان ورودی ۹۶ کمــر از ورودی‌هــای دیگــر 
تقلــب کرده‌انــد. ایــن نتیجــه می‌توانــد بــه دلیــل ایــن باشــد 

تقلــب  بــرای  کمــری  فرصــت  دانشــجویان  از  گــروه  ایــن  ‌کــه 
داشــته‌اند، امــا باتوجــه بــه کمــر بــودن میــزان تقلــب در تمرین‌هــا 
بایــد ایــن احتــال را نیــز درنظــر گرفــت کــه شــاید دانشــجویان 

پیــدا نکرده‌انــد.  تقلــب در تمرین‌هــا  بــه  عــادت  ۹۶ی هنــوز 
کــه  بودنــد  معتقــد  پاســخ‌دهندگان  از  درصــد   ۵۸ هم‌چنیــن 
اســتادها در جلســه‌های امتحــان مراقبــت می‌کننــد تــا کســی 
تقلب نکند. این عدد برای تدریس‌یاران و سایر مراقبین حدود 
۷۰ درصــد بــود. بــا حــذف ورودی‌هــای ۹۶ از پاســخ‌دهندگان 

ایــن ســوال، بازهــم تقریبــا همیــن اعــداد مشــاهده‌ شــد.
انگیزه‌ها

در پرســش‌های بعــدی درپــی ایــن بودیــم کــه ببینیــم چــه مــواردی 
بــرای تقلــب کــردن اســت.  مهم‌تریــن انگیزه‌هــای دانشــجویان 
تــا   ۱ از  پاســخ‌دهندگان  و  شــد  مطــرح  مــورد   ۷ کار  ایــن  بــرای 
۵ به‌میــزان اهمیــت هــر مــورد امتیــاز دادنــد. جــدول زیــر نتایــج 
پاســخ‌ها بــه ایــن ســوال را خلاصــه می‌کنــد. ایــن جــدول نشــان 
می‌دهــد مهم‌تریــن انگیزاننده‌هــای تقلــب فشردگــی تمرین‌هــا و 
امتحان‌هــا و بی‌فایــده بــودن درس بــرای آینــده دانشــجو اســت.

دیدگاه کلی نسبت به تقلب

در آخریــن ســوال ایــن پرســش‌نامه پرســیدیم کــه نظــر کلــی شــا 
راجــع بــه تقلب‌کــردن چیســت. ۶ نفــر )۵ درصــد( معتقــد بودنــد 
انجــام می‌دهنــد،  آینــده هــم  تقلــب کار درســتی اســت و در 
درســتی  کار  را  تقلــب  کــه  کردنــد  بیــان  درصــد(   ۳۳( نفــر   ۴۳
نمی‌داننــد و ســعی می‌کننــد هرگــز انجــام ندهنــد و حــدود ۶۰ 
را کار درســتی  تقلــب  کــه  ایــن  بــا وجــود  افــراد گفتنــد  درصــد 

امــا در برخــی شرایــط اجتناب‌ناپذیــر اســت.  نمی‌داننــد، 
را  خودشــان  کلــی  نظــر  می‌توانســتند  دانشــجویان  انتهــا  در 
نســبت بــه تقلــب بنویســند. نظــراتِ نوشته‌شــده بســیار متنــوع 
بــود. برخــی تقلــب را کاری درســت و اجتناب‌ناپذیــر می‌داننــد 
و معتقدنــد کــه راه بســیار خوبــی بــرای یادگیــری اســت، برخــی 
هــم تاکیــد کرده‌انــد کــه تقلــب مصــداق دزدی علمــی و دروغ 

اســت و آن را کار درســتی نمی‌داننــد.
نفــر  چندیــن  نظــر  در  کــه  نکتــه‌ای  دیگــر،  نظرهــای  بیــن  در 

وجــود  پرســش‌نامه  ســوالات  بیــن  در  و  بــود  مشــرک 
نداشــت، کــم بــودن زمــان امتحــان و دشــواری بیــش از 
انــدازه آن بــود کــه مشــوقی بــرای تقلب‌کــردن بــه ‌حســاب 
نامناســب  و  تمرین‌هــا  بیش‌ازحــد  فشردگــیِ  می‌آیــد. 
بــا  بارهــا  قســمت  ایــن  در  مجــددا  هــم  ارزیابــی  روش  بــودن 
جملاتــی ماننــد »اگــر ددلایــن هــا طــوری چیــده می‌شــد کــه قابــل 
رســیدن بــودن مــا کــه مریــض نبودیــم تقلــب کنیــم والا خودمونــم 
دلمــون می‌خــواد همــه تمرینــا رو درســت و کامــل انجــام بدیــم 
ولــی وقتــی می‌بینــی نمی‌رســی پــس مجبــوری تقســیم کار کنــی 

بــا دوســتت تــا برســی بــه ددلایــن :((« بیــان شده‌اســت. 
 جمع‌‌بندی

درســتی  بررســی  و  دقیق‌تــر  نتیجه‌هــای  بــه  دســت‌یابی  بــرای 
بــا  مشــابهی  کارهــای  می‌تــوان  تحقیــق،  ایــن  نتیجه‌هــای 
نمونه‌بــرداری دقیق‌تــر یــا ســوالات دیگــری انجــام‌ داد، امــا نتایــج 
بــه  دانشــجویان  دیــدگاه  گویــای  حــدودی  تــا  هــم  گــزارش  ایــن 
از  محــدودی  بســیار  تعــداد  نوشــته  ایــن  در  هســت.  تقلــب 
تحلیل‌هایــی کــه روی داده‌هــای خــام می‌توانســت انجام‌شــود 
گزارش شــد. فایل نتایج خامی که از این پرســش‌نامه به‌دســت 
آمــد به‌عــاوه فایــل csv جزییــات پاســخ‌ها در صــورت امــکان 
و  بــرای مشــاهده  تــا  قــرار می‌گیــرد  کانــال شــورای صنفــی  در 
انجــام تحلیل‌هــای و آزمون‌هــای بیشــر  آینــده و  بررســی‌های 

باشــد.  دســرس  در 
بــا  آشــنایی  تحقیــق  ایــن  انجــام  بــرای  مــا  انگیزه‌هــای  از  یکــی 
دیــدگاه کلــی دانشــجویان در مــورد تقلــب و پیــدا کــردن راه‌هایــی 
بــرای کمــر کــردن آن بــود. در ایــن پرســش‌نامه دیدیــم کــه فقــط 
پنــج درصــد پاســخ‌دهندگان معتقــد هســتند کــه تقلــب اشــکالی 
نــدارد و مابقــی دانشــجویان آن را کار درســتی نمی‌داننــد، امــا 
عواملــی ماننــد فشردگــی تمرین‌هــا، کم‌فایــده بــودن درس بــرای 
بــه  را  آنهــا  درس  ارزیابــی  و  ارائــه  نامناســب  روش  و  آینــده، 

می‌کنــد.  تشــویق  تقلب‌کــردن 
مــن آگاه هســتم کــه نگرانــی از عــادی بــودن تقلــب در دانشــکده 
در بیــن اســاتید هــم جریــان دارد و ایشــان بــه فکــر راه‌هایــی بــرای 
ایــن  در  انجام‌شــده  کارهــای  از  ولــی  هســتند  تقلــب  کاهــش 
مــورد بی‌خــرم. امــا از ایــن نتایــج می‌تــوان بــه اســاتید توصیــه کــرد 
تــا بــرای کــم کــردن میــزان تقلــب در تمرین‌هــا و امتحانــات، در 
روش ارائــه و ارزیابــی درس، حجــم و محتــوای تمرین‌هــا و طــول 

مــدت امتحــان بازنگــری انجــام دهنــد.
نکتــه آخــر بــه مشــاهده و حدس‌هــای شــخصیِ مــن از دانشــکده 
کامپیوتــر دانشــگاه تهــران مربــوط می‌شــود. در طــول ســه ســالی 
کــه در ایــن دانشــکده تحصیــل کــردم بــا دانشــجویان کارشناســی 
مختلفی هم در ارتباط بودم و برداشت من از صحبت‌ با آنها 
ایــن بــود کــه بــا وجــود بیشــر بــودنِ حجــم و دشــواری تمرین‌هــا 
در آن دانشــکده نســبت بــه امیرکبیــر، تقلــب کمــر رواج دارد. 
صــد البتــه کــه برداشــت شــخصی مــن قابل‌اســتناد نبــوده و 
باید تحقیق مشــابهی در آن دانشــکده هم انجام شــود، اما 



20

هــر  ذات  و  می‌کننــد  توجــه  جلــب  بســیار  لباس‌هــا 
می‌گذارنــد. نمایــش  بــه  را  شــخصیت 

در برخــی صحنه‌هــای فیلــم بخش‌هایــی از دوربیــن، بــا 
تــا  شــده  پوشــیده  نقاب‌گــذاری،  تکنیــک  از  اســتفاده 
توجــه بیننــده را فقــط و فقــط بــه ســوژه و حســی کــه می‌خواهــد 

بــروز دهــد جلــب کنــد.
وضــوح  بــه  خــود  از  بعــد  فیلم‌هــای  در  فیلــم  ایــن  گــذاری  اثــر 
مشــهود اســت. اســتفاده از ســبک بــری ایــن فیلــم در برخــی 
فیلم‌هــای نــوآر ماننــد مــرد ســوم )۱۹۴۹( از ایــن نمونــه اســت. 
می‌تــوان ایــن فیلــم را اولیــن فیلــمِ جــدی ژانــر وحشــت نــام بــرد. 
مفاهیمی چون محدود نبودن حس ترس به یک مکان یا شئ 
خــاص، احســاس خطــر پیوســته و جنبه‌هــای روانــی کــه بــه طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم الهــام بخــش بســیاری از فیلم‌هــای ژانــر 
وحشــت روان‌شــناختی و هیجانــی -روان‌شــناختی بوده‌اســت 
و حتــی می‌تــوان وجــوه اشــراک‌ نــه چنــدان پنهانــی بــا فیلم‌هــای 
جیکــوب)۱۹۹۰(  نردبــان  و   )۲۰۱۰( شــاتر  جزیــره  هالیــوودی 

پیــدا کــرد.

2.نوسفراتو )۱۹۲۲(:

تــا اینکــه  هاتــر و همــرش الِــن زندگــی خــوب و آرامــی دارنــد 
شــخصی بــه اســم نــاک از هاتــر می‌خواهــد بــه ترنســیلوینیا بــرود 
بــه خانــه جدیــدش کــه روبــروی خانــه هاتــر  ارُلــوک را  و کنــت 
اســت بیــاورد. هاتــر بــه داســتان‌هایی کــه درمــورد کنــت ارُلــوک 
می‌شــنود اعتنایــی نمی‌کنــد و راهــی ســفر می‌شــود و بــا کنــت 
ارُلــوک ملاقــات می‌کنــد. بعــد از آن کــه بــه خصلــت شــبح‌گونه 
کنــت ارلــوک پــی می‌بــرد، ســعی می‌کنــد از قــر فــرار کنــد تــا 

الــن را از خطــری کــه در انتظــارش اســت نجــات دهــد.
فیلــم اقتباســی از رمــان دراکــولا، نوشــته بــرام اســتوکر اســت. 
تغییــر  اســت؛  شــده  عــوض  جزئیــات  و  اســم‌ها  از  برخــی 
کنــت دراکــولا بــه کنــت ارُلــوک و شــبح ، بــه نوســفراتو از ایــن 

نمونه‌هاســت.
ترســناک  زمــان  مــرور  بــه  فیلــم شــاید  از  نماهــای گرفتــه شــده 
بــودن خــود را از دســت داده باشــند امــا همچنــان تاثیــر گذارنــد. 
اســتفاده از صحنه‌هــای نمادیــن در فیلــم بــرای مورنو)کارگــردان 
فیلم( بسیار مهم است؛ به طوری که گهگاه این صحنه‌ها 
دیگــر بــه داســتان ربطــی پیــدا نمی‌کننــد ماننــد صحنــه هــای 

تصور من این است که در دانشکده کامپیوتر دانشگاه 
امیرکبیــر تقلب‌کــردن بــه یــک امــر عــادی تبدیل‌شــده و 
دانشــجویان ورودی هــر ســال هــم پــس از مدتــی بــا ایــن 
فرهنــگ خــو می‌گیرنــد؛ گروهــی از آنهــا تقلــب می‌کننــد 

و نمره‌هــای بهــری را بــا دانــش و زحمــت کمــری می‌گیرنــد و 
ایــن، احســاسِ بی‌عدالتــی را در دیگــران برمی‌انگیــزد و تعــداد 
یــک  نتیجــه  در  می‌کنــد.  تشــویق  تقلب‌کــردن  بــه  را  بیشــری 
برنامــه و تــاش بــرای کاهــش تقلــب، هــم بــه همــکاری اســتادها 

نیازمنــد اســت و هــم بــه همراهــی دانشــجویان.

سینما و موسیقی

سینمای کج و معوّج
آلمــان  ســینمای  صنعــت   ۱۹۳۳ تــا   ۱۹۱۸ ســال‌های  بیــن 
)جمهــوری وایــار وقــت( پیشرفــت چشــمگیری بــه خــود دیــد. 
فیلم‌هــای متعــددی در ســبک‌های مختلــف ســاخته شــدند. 
پیــرو پیدایــش هــر اکسپرسیونیســم در اوایــل دهــه ۱۹۱۰ در 
نقاشــی و شــعر، این ســبک وارد عرصه ســینما شــد. ایده اولیه 
ایــن ســبک نشــان دادن و یــا بــه عبارتــی بــروز یــک حــس خــاص 
یــا حــالات روحــی بــه جــای واقعیــت روی پــرده نمایــش اســت. 
اغراق‌آمیــز،  هــای  بــازی  بــا  معمــولا  ســبک  ایــن  پیاده‌ســازی 
غیــر  زوایــای  انتزاعــی،  شــکل‌های  عــادی،  غیــر  مکان‌هــای 
معقــول و خطــوط کــج و معــوج صــورت می‌گیــرد. شــاید بتــوان 
گفــت طرفــداران ایــن ســبک بــا جملــه »ســینمای رئــال یــک امــر 
غیرعینــی و در حقیقــت غیرممکــن اســت« همــدل هســتند.

ســبک  ایــن  بهترین‌هــای  از  فیلــم   ۴ معرفــی  بــه  ادامــه  در   
یــم. ز می‌پردا

1.کمد دکتر کالیاری )۱۹۲۰(: 

بــه  یــک کارنــاوال، شــخصی را   راوی داستان)فرانســیس( در 
یــک  می‌کنــد  ادعــا  شــخص  ایــن  می‌بینــد.  کالیــاری  دکــر  نــام 
خواب‌گــرد بــه نــام ســزار در کمــدش دارد کــه می‌توانــد هــر چیــزی 
را پیشــگویی کنــد. او هنگامــی کــه از کمــد بیــرون می‌آیــد مــرگ 
دوســت فرانســیس)الن( را پیشــگویی می‌کنــد. الــن فــردای آن 
روز بــه قتــل می‌رســد. بعــد از ایــن اتفــاق فرانســیس بــه دنبــال 
مبــدل  اصلــی  مظنــون  بــه  ســزار  و  مــی‌رود.  الــن  قاتــل  یافــن 

می‌شــود.
در ایــن فیلــم نــه تنهــا شــخصیت‌ها بلکــه صحنه‌هــای وقــوع 
نیــز  دارای رنــگ و بویــی عجیــب هســتند و ســعی در القــا 
مــا دارند.همچنیــن  بــه  ناامنــی فرانســیس  و  حــس غریبــی 

سینمای کج و معوج

آریا بنایی زاده
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شــکار طعمــه توســط عنکبــوت و گیاه‌گوشــت خــواری 
کــه یــک حــره را می‌خــورد.

شــاید بعضــی افــراد بــا ســینمای صامــت ارتبــاط خوبــی 
قدیمــی  فیلم‌هــای  ضعــف  نقطــه  آن‌را  و  نکننــد  برقــرار 

نیســت.  فیلــم صــادق  ایــن  بــرای  ایــن جملــه حداقــل  بداننــد. 
بیگانــه  از هــم  را  ارلــوک  ، هاتــر و کنــت  فیلــم  بــودن  صامــت 
می‌کنــد و آن‌را از اقتباس‌هــای دیگــر دراکــولا مجــزا می‌ســازد.

بــه طــور مثــال ، محــال اســت کــه صحنــه میــز شــام  فیلــم دراکــولا 
)۱۹۳۱ ( بــه انــدازه ایــن فیلــم شــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. 
ظاهــر کنــت ارلــوک بیشــر جنبــه ی حیوانــی دارد تــا انســانی؛ 
دندان‌هایی مانند دندان جانوران جونده، بینی عقابی، گوش 
هــای خفاشــی و پنجــه بــه جــای ناخــن کــه رفتــار حیوان‌گونــه ی 

او و غریــزی بــودن اعمالــش را نشــان می‌دهــد.
در فیلــم صحنه‌هــای ناگهانــی ماننــد حــرکات غیرمنتظــره و پــرش 
ناگهانــی از بیــرون بــه داخــل کادر دیــده نمی‌شــود. صحنه‌هــای 
محــو شــدن کنــت ارلــوک و حرکاتــی کــه بــا آرامــش تمــام روی 
صحنــه نمایــش انجــام می‌شــوند، غیــر معمــول امــا اثــر بخشــند.

)صحنــه ورود هاتــر بــه قلعــه کنــت ارلــوک کــه او آرام آرام در 
حیــن خــارج شــدن از کادر محــو می‌شــود.(

 فیلم ما را نمی‌ترساند اما تسخیرمان می‌کند.
3.متروپلیس )۱۹۲۷(:	 

داســتان فیلــم در قــرن ۲۱ام اســت؛ فــردر زندگــی بســیار خوبــی 
دارد. او در رفــاه کامــل ، در کلان شــهری کــه پــدرش ســاخته 
زندگــی مــی کنــد امــا از دنیایــی کــه در زیرزمیــن وجــود دارد بــی 
زیــادی در  کــه در آن کارگــران، ســاعات  دنیایــی  خــر اســت؛ 
بــه کار هســتند. او روزی زنــی  شرایــط بســیار ســخت مجبــور 
بــه نــام ماریــا را می‌بینــد کــه حقیقــت شــهر را بــه او نشــان مــی 
دهــد. پــدر فــردر،  بــا بــه خطــر افتــادن منافعــش دســت بــه دامــن 
دانشــمندی بــه نــام رتوانــگ مــی شــود تــا ماریــا را نــزد فــردر رســوا 

کنــد.
القــای  اســت.  آلمــان  اکسپرسیونیســم  اوج  نقطــه  متروپلیــس 
حــس در فیلــم بســیار قــوی اســت. تشــبیه‌ها و اصطلاحاتــی 
کــه شــاید در مــن یــک کتــاب ادبــی بخوانیــم در اینجــا در صحنــه 

وجــود دارد؛ )بــه عنــوان مثــال صحنه‌هــای درماندگــی فــردر 
شــدت  ایــن  اســت(  شــده  داده  نشــان  او  ســقوط  بــا  کــه 

حتــی  )و  فیلــم  صحنه‌هــای  تمامــی  در  حــس  انتقــال 
دارد. وجــود  میانــی(  نوشــته‌های 

رتوانــگ  بــا  فیلــم  ایــن  در  دیوانــه  دانشــمندِ  شــخصیت 
متولــد می‌شــود کــه در بســیاری از فیلــم هــای علمــی-

تخیلــی آتــی نقــش کلیــدی ای بــازی مــی کنــد. حتــی مــی تــوان 
دســت دکــر اســرنج لاو از فیلــم دکــر اســرنج لاو)۱۹۶۸( را 
نیــز تاثیــر گرفتــه از دســت رتوانــگ خوانــد. رد پاهــای متروپلیــس 
در بســیاری از فیلــم هــای دیگــر ماننــد جنــگ ســتارگان )۱۹۷۷( 
ایــن فیلــم  ربــات درون  از   3PO-C مشــاهده میشــود.)ظاهر

الهــام گرفتــه شــده.(
این فیلم از نظر بصری بی‌نظیر است. فریتز لانگ )کارگردان( 
ایــده اولیــه فیلــم را از دیــدن آســان خراش‌هــای شــهر نیویــورک 
گرفــت. همچنیــن تاثیرپذیــری از جهــان پــس از جنــگ جهانــی 
اول، جمهــوری وایــار و کمونیســم در فیلــم مشــهود اســت. 
عــاوه بــر ایــن، فیلــم از انجیــل و داســتان‌های قدیمــی بابــل تاثیــر 
زیــادی  گرفتــه شــده کــه برقــراری ارتبــاط بیــن ایــن دو  در جهــان 

آینــده فضــای بســیار جالبــی بــه وجــود آورده اســت.
جالــب  فیلــم  خــود  انــدازه  بــه  شــاید  امــا  فیلــم  نهایــی  پیــام 
و  پایــه  بلنــد  افــراد  بیــن  ارتبــاط  برقــراری   ، فیلــم  پیــام  نباشــد؛ 
قــر کار اســت )ماننــد سر و دســت در بــدن( و بــه نحــوی از 
فاشیســم حمایــت مــی کنــد. فیلــم توســط جــوزف گئوبلــز )وزیــر 
پروپاگانــدای رایــش( نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفــت. اگرچــه خــود 
لانــگ از ســاختن فیلــم بــا چنیــن پیامــی پشــیمان شــد و بعدهــا 
در مصاحبــه‌ای گفــت کــه نمی‌تــوان فیلمــی بــا هــدف بــالا بــردن 
آگاهــی اجتماعــی ســاخت و در آن راجــع بــه ارتبــاط بیــن سر و 

دســت حــرف زد.

4.امِ )۱۹۳۱(: 

می‌کشــد،  را  کوچــک  بچه‌هــای  دخــر  کــه  لــور(  )پیــر  قاتلــی 
پلیــس  تجســس‌های  می‌گیــرد.  قــرار  پلیــس  تعقیــب  تحــت 
ترتیــب  بدیــن  و  می‌شــود  شــهر  تبهــکاران  نارضایتــی  باعــث 
گروهــی از تبهــکاران نیــز بــه دنبــال پیــدا کــردن قاتــل می‌رونــد.

ایــن فیلــم از اولیــن فیلم‌هــای صــدادار ســینمای آلمــان و اولیــن 
ســاخته ی صــدادار لانــگ می‌باشــد.

وجــود  فیلــم  در  صحنــه‌ای  اســت؛  جالــب  فیلــم  تدویــن 
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دارد کــه نشــان میدهــد تبهــکاران و پلیــس هرکــدام در 
حــال طــرح نقشــه بــرای دســتگیری قاتــل هســتند. لانــگ 
گویــی  کــه  داده  ربــط  هــم  بــه  را  دو صحنــه  ایــن  طــوری 
شــخصیت‌های دو صحنــه در یــک مــکان حضــور دارنــد. 

در واقــع در می‌یابیــم ایــن دو گــروه نــه تنهــا متفــاوت نیســتند و 
بلکــه خیلــی بــه یکدیگــر‌ شــبیهند. 

بــازی پیــر لــور فــوق العــاده اســت و در صحنــه پایانــی فیلــم بــه 
اوج می‌رســد. بــازی او اغــراق آمیــز اســت امــا کامــا قابــل بــاور. 
یــک دیوانگــی تــوأم بــا تــرس. قطعــا ایــن فیلــم در انتخــاب او در 
نقش‌هــای آینــده اش در شــاهین مالــت )۱۹۴۱( و کازابلانــکا 

)۱۹۴۲( بــی تاثیــر نبــوده اســت.
مــردم  بلکــه روی واکنــش  نیســت  قاتــل  ایــن فیلــم روی  تمرکــز 
نســبت بــه ایــن قتل‌هاســت. فیلــم ، قاتــل را بــد جلــوه می‌دهــد 
و  مــردم  بلاهــت  نمی‌ســازد.  فرشــته  نیــز  مــردم  بقیــه  از  امــا 
قضاوت‌هــای نابجــای آن‌هــا دائمــا مــورد سرزنــش اســت. فیلــم 
اســت؛  مــردم  بــه  راجــع  بلکــه  نیســت،  قاتــل  بــه  راجــع  صرفــا 
مــراّ  قاتــل  جــرم  واســطه  بــه  فقــط  گناهان‌شــان  کــه  مردمــی 

می‌شــود.

میراث:
همانطــور کــه دیدیــم بســیاری از فیلم‌هایــی کــه بــا آن‌هــا خاطــره 
داریــم و از دیدن‌شــان لــذت بردیــم تاثیــر پذیرفتــه از فیلم‌هــای 
شــک  بــدون  و  هســتند.  آلمــان  ســینمای  اکسپرسیونیســتی 
بــود.  مــدت طــول عمــر ســینما خواهــد  بــه  اثــر بخشــی‌ها  ایــن 
ایــن دوره ، بــه دلایــل روشــنی، در ســال هــای بعــد بــه نــام عــر 

طلایــی ســینمای آلمــان شــناخته شــد. 

بــه دلیلــی موزیــک گــوش می‌دهیــم و از آن  هــر کــدام از مــا 
لــذت می‌بریــم... موســیقی در ذات انســان وجــود دارد... در 
طبیعت و نظام هستی وجود دارد و نوازندگان و خوانندگان 
مثــل یــک کانــال بــرای انتقــال ایــن موجودیــت جهانــی آن را بــه 
مانند یک کوزه‌گر ماهر به فرمی مطابق با ذهنیت‌های خود 
در ‌می‌آورنــد و ارائــه می‌دهنــد و بدیــن شــکل موســیقی‌هایی 
تاثیــر  مــا  شــخصیت‌های  حتــی  و  زندگی‌هــا  بــر  امــروزه  کــه 

پدیدآورده‌انــد. را  گذاشــته‌اند 
یــا گــروه  بــه خواننــده  پیــش آمــده باشــد، راجــع  شــاید براتــون 
مــورد علاقتــون حــرف مــی زنیــد و بحث‌هایــی بــا شروع »اینــا 
چیه گوش میدی؟ فلانی رو گوش بده بفهمی موزیک یعنی 
چــی »و غیــره داشــتین... جواب‌هــای زیــادی هــم بــرای ایــن 
بحث‌هــا وجــود دارد... ســلیقه‌ی آدم‌هــا متفاوتــه... عــاوه 
بــر ایــن، دلایــل گــوش دادن و شــدت اثــر موســیقی در زندگــی 
هــر یــک از ماهــا هــم متفاوتــه... امــا خوبــه بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــیم کــه در موســیقی »غیرممکنــی« وجــود نــداره...

موســیقی می‌تونــه شــادی‌بخش باشــه... می‌تونــه یــه داســتانی 
رو جوری منتقل کنه که تاثیرش رو عمیقا در وجودمون حس 
کنیم و از طرفی می‌تونه آدم رو به رقصیدن وا داره در حالیکه 
در اون لحظــه فکــر نمی‌کنــه )ایــن آخــری رو قطعــا همــه تجربــه 
کردیــن!(... همــه‌ی ایــن تاثیــرات موســیقی تاثیــرات روحی‌انــد 
پــس  روحانیــه...  خــودش  اصــل  در  موســیقی  نتیجــه  در  و 
اگــه موســیقی جنبه‌هــای متفاوتــی داره، خوبــه کــه از همــه‌ی 
جنبه‌هــاش بهــره ببریــم و بــه قولــی »بایــاس شــده« نســبت بــه 
اون فکــر نکنیــم... ســعی کنیــم بــه گونــه‌ای، موســیقی رو کــه 
در هــر حــال بخشــی از وجــود ماســت، در زندگی‌مــون دخیــل 
کنیــم کــه در مســیر کــال بــه کمکمــون بیــاد... از فریاد‌هــای 
کوبنــده‌ی گیتــار »گیلمــور« گرفتــه تــا چهــار مــراب عرفانــی 
و  پــر  و  پــدر  شــورانگیز »شــجریان«  و چهچهــه‌ی  »کلهــر« 
روح‌بخــش  فضاســازی‌های  و  »لنــون«  جــوی  صلــح  آوای 
باشــن...  برامــون  قصــه‌ای  می‌تونــن  همــه  و  همــه  هنــدی... 
قصــه‌ای از نــوع احســاس... و مــا چیســتیم مگــر مجموعــه‌ای 

احساســات... از 

ناله‌ی سرنا و تهدید دهل / چیزکی ماند بدان ناقور کل
بانــگ گردش‌هــای چــرخ اســت  اینکــه خلــق/ می‌نوازنــدش بــه 

تنبــور و بــه حلــق
پس حکیمان گفته‌اند این لحن‌ها/ از دوار چرخ بگرفتیم ما

»مولانا«

احسان ولایی

»سبک« رو بیخیال ای دوست
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